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کار امروز به فردا مسپار

تا پخته شود خامی
سهراب سردشتي

ششمين جشنوارة عكس رشد



متولد ماه مهر
پسرم سه سال اســت كه تعطیلات تابستاني اش 
را در یــك كارگاه كارآمــوزي مي كند. از ابتداي 
تابســتان امســال، مدیــر كارگاه برایش حقوق 
مختصري هــم در نظر گرفته اســت. هیچ وقت 
خوشحالي اش را از گرفتن اولین حقوقش فراموش 
نمي كنم. هفتة پیش، وقتي از كار برگشت، دیدم 
باز هم خوشحال است. پرسیدم حقوق گرفته اي؟ 
گفت: »نه، از امروز برایم یك شــاگرد آورده اند تا 

به او آموزش دهم!« 
مي گفت؛ شاگردش فوق لیسانس شیمي دارد و ده 
سال از خودش بزرگ تر است! در 27 سالگي متوجه 
شده است مدرك خالي برایش نان نمي شود و باید 

كار یاد بگیرد! 
هم دلم براي شاگردش سوخت و هم او را تحسین 
كردم! دلم از این سوخت كه عمر زیادي را در خارج 
از مسیر كسب حرفه گذرانده است و تحسینش كردم 
كه آنقدر جرئت داشته اســت تا بازگردد و كار را از 

جاي درستش آغاز كند.
ابتداي امســال با تغییر مدیر مسئول، خوش بختانه 
یكي از تغییرات مثبت دفتر انتشــارات این بود كه 
همگام با جریان توجه به رشــته هاي  هنرستاني، 
داشته باشــیم.  هنرســتاني ها  مخصوص  مجله اي 
پیشنهاد انتشــار این مجله به سرعت تأیید شد و 
چون جاي آن در مجموعة نشریات رشد خالي بود، 
خیلي زود همة بزرگان این رشته پاي كار آمدند و با 

تمام وجود با مجله همراه شدند.
ما در نشــریة رشــد هنرجو تصمیم داریم عزمي 
ملــي براي ایجاد همدلي بیــن اهالي كار و مهارت 
راه بیندازیــم؛ براي كســاني كه از همــان دوران 
دانش آموزي مسیر درست آیندة شغلي  خودشان را 

انتخاب كرده اند. 
دوســتان هنرجوي من، خوشــحال باشید كه در 
مسیر درست تحصیلي خود قرار گرفته اید! قدر این 
انتخاب و این روزها را بدانید. منتظر یادداشــت ها و 

خاطره هاي هنرستانيِ شما هستیم. 
سردبیر

ماهنامة آموزشي، تحلیلي و اطلاع رساني براي هنرجویان هنرستان
دورة اول/ مهرماه ۹۹/ شمارة پي در پي ۱/ ۴۸ صفحه/ ۳۵۰۰۰ ریال

2

4

7

1٠

۱4

۲۰

۱۶

۳۸

22

4۰

2٦

4۲

۲۸

44

4۶

۳۲

۳4

آزادكار

رشته های البرز

دختران كارا

ارزش كار

دل در آتش

كشاورزی آینده۲4

نرم افزارهای كاربردی۱۲

رشتهء الگوساز۳۶

چند مَرده حلاجی!

سيم آخر

خنده كاری

قوز اضافه ممنوع!

سر كلاس زاغ، توكا و كبوتر

از شير مرغ تا جون آدميزاد

سرِ كاری

آیندهء كاری

كار، كار خودته!

كپی برابر اصل نیست! 

صنايع ادبی

شاد باشيم

مديرمسئول:‌‌محمدابراهيم محمدي
سردبير‌:‌محمدعلي قرباني

شوراي‌سردبيري:‌‌سيدمصطفي آذركيش، 
مهدي اسماعيلي،  افشار بهمني،  مژگان 

عليرضا، محمدعلي قرباني، مرتضي مجدفر، 
كبري محمودي، حميد يزداني
مديرهنري: كوروش پارسانژاد
مدير‌داخلي: كبري محمودي
طراح‌گرافيك: ايمان اوجيان

دبير‌عكس: پرويز قراگوزلي
ويراستار: بهروز راستانى

نشانى‌دفتر‌مجله: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، پلاك 266
صندوق‌پستى: 15875/3331

تلفن‌دفتر‌مجله: 88867331  
 نمابر: 88301478

roshdehonarju@roshdmag.ir ‌:(پست‌‌الكترونيك)رايانامه‌
تلفن‌امور‌مشترکان:‌ 88867308- 021-88490316

د وَآلِ مُحَمَّد هُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّ  ٱللَّٰ

ان
جو

د 
رش

ة 
یم

ضم

سر كلاس زاغ، توكا و كبوتر

كار، كار خودته!

كپی برابر اصل نیست! 

ماهنامة آموزشي، تحلیلي و اطلاع رساني براي هنرجویان هنرستانماهنامة آموزشي، تحلیلي و اطلاع رساني براي هنرجویان هنرستان
دورة اول/ مهرماه دورة اول/ مهرماه 

چند مَرده حلاجی!نرم افزارهای كاربردی۱۲



آرمان‌کهريزيفردا‌چه‌کاره‌ای؟

آزادکار
»آزادكار« )فریلنسر1( یک فرد خوداشتغال است که به جای 

جذب و استخدام در سازمان ها، از مهارت و تجربة خود 
برای ارائة خدمات و کسب درآمد استفاده می كند. شیوة کار 

آزادكاري شبیه پیمانکاری است؛ یعنی سازماني انجام کار 
یا فروش محصول خود را، با شرایط و دستمزد معین و مدت 

مشخص، به آزادكار واگذار می کند. در آزادكاري، به جای 
اینکه شخص تمام وقت و در ساعت مشخص در خدمت یک 

سازمان باشد، هم زمان می تواند با چندین سازمان همکاری و 
درآمد بیشتری کسب كند. همچنین، آزادكار می تواند در کنار 

شغل سازمانی، آزادكار هم باشد. سازمان ها نیز در سال های 
اخیر تمایل زیادی برای همکاری با آزادكارها نشان داده اند، 

زیرا همکاری با آنان از هزینه های جانبی مانند بیمه و مالیات 
می كاهد.

2. استفاده از سایت  های مخصوص آزادكارها
در روش دوم، وب سایت هایی وجود دارند که مخصوص آزادكارها طراحی 
شــده  اند. این ســایت ها امکان حضور کارفرمایان و آزادكارها را فراهم 
می كنند تا با یکدیگر آشنا شوند. آن ها به آزادكارها فرصت می دهند تا 
خود و مهارت هایشان را معرفی کنند و نمونه کارهایشان را در آنجا ثبت 
کنند تا کارفرمایان بتوانند آن ها را بر اساس نیازهای خود انتخاب كنند.

راه موفقیت 
برای آزادكار شدن باید مسیر درست را پیمود تا به قلة موفقیت رسید. 

بنابراین، هر فرد در ابتدا بهتر است:
 مهارت یا مهارت های خود را که در آن تخصص، مهارت و علاقه دارد، 
مشخص کند. در مشخص کردن مهارت ها باید به بازار کار نیز دقت كند 

تا متوجه شود کدام مهارت بازار کار بهتری دارد.
 رزومه ای کامل از توانمندی ها و مهارت ها برای معرفی خود تنظیم كند. 

بهتر است نمونه ها و تجربه های کاری او نیز در این رزومه موجود باشند.
 خلاقیت به خرج دهد و در انجام پروژه ها نسبت به رقبا متمایز باشد.

دو راه آزادكارشدن
1. معرفی خود با برنامه های مخصوص

در روش اول، خود شــخص باید از طریق برنامه های مشخص، سایت و 
صفحات مجازی، مهارت های خــود را  ارائه و معرفی كند. آزادكار باید 
برای خود ســایت یا  وبلاگی مناسب طراحی كند. خود را در آن به طور 

کامل معرفی و نمونه کارها و تجربه هایش را قرار دهد.
شما هم دیده اید كه بیشتر افراد برای پیدا کردن خدمات موردنیازشان، 
در وب جســت وجو می کنند. آزادكار می تواند از این بستر برای معرفی 
خود بهترین استفاده را بکند. نکتة مهم در ایجاد سایت یا وبلاگ، به روز 

نگه داشتن آن است. 
استفاده از صفحات و شبکه های مجازی نیز بسیار کاربردی است. در عصر 
حاضر که فضای مجازی بخشــی از زندگی انسان ها شده است، داشتن 
صفحه ای شــخصی که بتواند توانمندی ها و نمونه کارها را عرضه کند، 
می تواند ارتباط با دنیای جهانی را بهبود بخشــد. در میان این برنامه ها 
لینكدین2 بسیار کاربردی اســت، زیرا به صورت تخصصی برای معرفی 

کسب و کار فعالیت می کند.

عكاس:‌اعظم‌لاريجاني
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 برنامه ریزی جامعی برای کســب و کار خود داشــته باشد و اهداف 
خود را به درســتی مشخص کند. در این زمینه، نوشتن می تواند بسیار 

کمک کننده باشد.
 ابزار لازم برای انجام کار را تهیه کند. شــاید در ابتدا برای خرید ابزار 
نیاز به هزینه باشــد، اما با تدبیر و مدیریت می توان بدون هزینه ابزار را 

تهیه كرد. بیشترین ابزار لازم برای یک آزادكار، نرم افزار است.
 بازاریابی را به خوبی یاد بگیرد. لازمة آزادكار خوب شدن این است که 

بازار را به خوبی بشناسد.
 خود را به یک برند موفق تبدیل کند. برای برند شــدن لازم اســت 
بهترین خدمات خود را ارائه کند. در همین راســتا، داشتن یک لوگوی 

زیبا بسیار مفید است.
 از تمام فرصت های خود بهترین استفاده را بکند؛  به خصوص در ابتدای 
راه که نیاز دارد خود را معرفی کند. شاید لازم باشد در ابتدا پروژه هایی 

با مبلغ کمتر را قبول کند و آن ها را پلة ترقی تلقی کند.
 مهارت مذاکره را به خوبی بلد باشند. برای دریافت پروژه، باید بتواند 

کارفرما را به خوبی متقاعد کند.

 دانش خود را به روز نگه دارد. بنابراین، در اوقات بیکاری مطالعه كند 
و بر دانش خود بیفزاید.

 تلاش کند مشتریانش را از خود راضی نگه دارد. همچنین، لازم است 
انتقادپذیر باشد و اشکالاتی را که به کار گرفته می شود، بپذیرد و بكوشد 

آن ها را اصلاح كند.
 یک مدیر دقیق برای کار خودش باشــد و زمان کار و استراحت خود 
را از قبل مشخص کند تا بر مبنای آن بتواند تعیین کند چه مقدار کار 

می تواند انجام دهد و با چند کارفرما می تواند همکاری کند.
 در انتخاب و پذیرش پــروژه به وقت توجه كند که آیا فرصت کافی 
برای انجام آن دارد یا نه! اگر کاری را قبول نکند، بهتر از آن است که آن 

را بپذیرد ولی نتواند در فرصت تعیین شده تحویل دهد.
 در گزارش نویسی مهارت کافی داشته باشد. در تمام مدتی که پروژه 
پیش می رود، لازم است گزارش پیشرفت کار را برای کارفرما ارسال کند.

بهترین ها برای آزادكاری
 برنامه نویسی و طراحی سایت
 وكالت و کارشناسی حقوقی

 تولید محتوا
 مترجمی

 صفحه آرایی و گرافیك

پی نوشت ها
1. Freelancer
2. Linkedin

www.freelancer.com
www.ponisha.ir
www.parscoders.com
www.parsfreelancer.com
www.mankarto.com

سايت هاي مفيد
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کبري‌محموديسررشته

همكارانمان در اســتان البرز، وقتي شنیدند مي خواهیم مجلة »هنرجو« رشته های البرز
داشته باشــیم و در آن فقط از هنرستاني ها بگوییم و بشنویم، مشتاقانه 
استقبال كردند و ما را پاي صحبت هاي هنرستاني هاي دختر و پسر استان 

البرز نشاندند.
ســاعت 12 ظهر، تابستان 99، هنرستان فني وحرفه اي پسرانة موفقیان، 
استان البرز، منطقة محمدشهر، چهار پسر هنرستاني، چهار رشتة متفاوت 

سعيد قديانلو: رشتة ماشین ابزار، پایة دهم
تابستان سال نهم اصلًا نمي دانستم چه رشته اي باید بخوانم، ولي دوست 
داشــتم كار یاد بگیرم و كار كنم. نیاز مالي نداشــتم، كار فني را دوست 
داشتم. پدر دوستم مرا با یك نفر آشنا كرد و من تراشكاري را تجربه كردم. 
آنقدر علاقه مند شدم كه وقتي دنبال كردم، متوجه شدم رشتة ماشین ابزار 
به تراشكاري خیلي نزدیك است. الان هم در همین زمینه كار مي كنم و 
ماهي یك میلیون تومان درآمد دارم. رفتم كه به عنوان شــاگرد كار 
كنــم و یاد بگیرم، اما چون دیدنــد دارم كار را پیش مي برم، به 
من كار دادند. در حال حاضر كار ثابت دارم و درآمد ثابت. الان 

مرخصي گرفته ام و آمده ام براي این گفت وگو.
من معدلم 19/80بود. برادرم تجربي خواند و خانواده دیدند 
با دیپلم و حتي لیســانس نمي توان كاري كرد. اما با دیپلم 
هنرســتان شــما كار بلدي و مي تواني مشغول كار شوي؛ 
حداقل در مغازه اي شروع به كار كني.  با هنرستان راحت تر 
و سریع تر به هدفم مي رســم. خانواده ام كاملًا موافق بودند. 

هیچ گله اي نداشتند. الانم خیلي راضي هستند.
آدم بایــد علاقه را در خودش ببیند. من وقتم را مي گذارم روي كار 
كردن و هم تجربي كار مي كنم و هم علمي را در مدرسه مي خوانم. 

پس بهتر نتیجه مي گیرم.
دوســتم هم كلاس دهم رشتة حسابداري است و در شركت دایي 
خود كارهاي حســابداري را انجام مي دهد. بچه هایي كه یك حرفه 

بلدند، بي كار نمي مانند.
رشــتة ما هزینة چنداني ندارد. فقط ابزار نقشه كشي و تخته رسم 
خریدیــم. كتاب هایمان هم خیلي خوب هســتند. به آدم كار یاد 

مي دهند. كتاب الزامات محیط كار خیلي خوب است.
ما امسال، به خاطر تعطیلي هاي كرونایي، نتوانستیم برویم كارگاه. 
خیلي از كارهاي عملي، مثل كار با دســتگاه تراش را نتوانستیم 
انجام دهیم؛ تولید به روش فرم دستي را ندیدیم. سال بعد هم این 
درس ها را نداریم. معلوم نیســت باید چه كنیم! نمي دانم در پایة 

یازدهم آن را یاد مي گیریم یا نه!

استان البرز، منطقة محمدشهر، چهار پسر هنرستاني، چهار رشتة متفاوت 

سعيد قديانلو:
تابستان سال نهم اصلًا نمي دانستم چه رشته اي باید بخوانم، ولي دوست 
داشــتم كار یاد بگیرم و كار كنم. نیاز مالي نداشــتم، كار فني را دوست 
داشتم. پدر دوستم مرا با یك نفر آشنا كرد و من تراشكاري را تجربه كردم. 
آنقدر علاقه مند شدم كه وقتي دنبال كردم، متوجه شدم رشتة ماشین ابزار 
به تراشكاري خیلي نزدیك است. الان هم در همین زمینه كار مي كنم و 
ماهي یك میلیون تومان درآمد دارم. رفتم كه به عنوان شــاگرد كار 
كنــم و یاد بگیرم، اما چون دیدنــد دارم كار را پیش مي برم، به 
من كار دادند. در حال حاضر كار ثابت دارم و درآمد ثابت. الان 

مرخصي گرفته ام و آمده ام براي این گفت وگو.

هیچ گله اي نداشتند. الانم خیلي راضي هستند.
آدم بایــد علاقه را در خودش ببیند. من وقتم را مي گذارم روي كار 
كردن و هم تجربي كار مي كنم و هم علمي را در مدرسه مي خوانم. 

پس بهتر نتیجه مي گیرم.
دوســتم هم كلاس دهم رشتة حسابداري است و در شركت دایي 
خود كارهاي حســابداري را انجام مي دهد. بچه هایي كه یك حرفه 

بلدند، بي كار نمي مانند.
رشــتة ما هزینة چنداني ندارد. فقط ابزار نقشه كشي و تخته رسم 
خریدیــم. كتاب هایمان هم خیلي خوب هســتند. به آدم كار یاد 

مي دهند. كتاب الزامات محیط كار خیلي خوب است.
ما امسال، به خاطر تعطیلي هاي كرونایي، نتوانستیم برویم كارگاه. 
خیلي از كارهاي عملي، مثل كار با دســتگاه تراش را نتوانستیم 
انجام دهیم؛ تولید به روش فرم دستي را ندیدیم. سال بعد هم این 
درس ها را نداریم. معلوم نیســت باید چه كنیم! نمي دانم در پایة 
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هر چند خیلي ها به بچه هاي فني چندان بهایي نمي دهند، اما معلم دانش  
فني ما فوق العاده اســت. من نظیرش را ندیده ام. در شرایط كرونایي هم 
خیلي عالي با ما كار كرد. معلمان تخصصي مان خیلي دل سوزاندند. كرونا 
شــرایط را به هم ریخت. امتحان ها را آنلاین دادیم و خیلي چیزها را یاد 

نگرفتیم. 
در هنرستان اعتمادبه نفس بیشتر و جسارت پیدا كرده ایم. شاید هم چون 
جسارت داشته ایم آمده ایم هنرســتان! اگر دانش آموزي به هیچ رشته و 
درسي، چه دبیرســتاني و چه هنرســتاني، علاقه ندارد، راه مرا امتحان 
كند. من به هیچ رشته اي علاقه نداشتم، اما وقتي رفتم كار كردم، خیلي 

راضي شدم. فهمیدم باید چه بخوانم.

اميرعلى اخلاقى : رشتة الكترونیك، پایة یازدهم
من درسم خوب بود و نمرة ورود به همة رشته ها را داشتم. همه مي گفتند 

برو ریاضي بخوان.
با دیپلم فني، اگر علاقه داشته باشي، موفق مي شوي. كسي كه براي مثال 
الكترونیك خوانده است، با دیپلم مي تواند تعمیرات لوازم الكترونیكي را به 
راحتي انجام دهد. اما دبیرستاني ها چه؟ رقابت در دبیرستان هم سخت تر 
و بیشتر است. قبول شدن در كنكور دولتي خیلي سخت است و باید بروي 
دانشــگاه آزاد كه آن هم هزینه دارد.رشــتة ما هزینة چنداني ندارد و در 
مدرسه هم همه چیز داریم. البته در سال دهم معلممان گفت یك سري 
قطعات و ابزارها را بخرید تا بتوانید پروژه ها را در خانه انجام دهید. ابزارها 
در شــرایط كرونایي هم خیلي به كارمان آمدند، اما شبكة شاد هنوز باید 
بهتر شــود.كتاب ها به نسبت به روز هستند. ضعف رشتة ما این است كه 
درس زبان انگلیسي مان كم است.  لازم است بیشتر واحد زبان داشته باشیم.
براي تابستان امسال در فكر كار بودم، اما شرایط كرونا محدودم كرد. من 
با آموخته هاي رشــته ام مي توانم كارهاي الكترونیكي انجام دهم. مثلًا در 
شــركت ها تعمیر برد و لحیم كاري كنم. هنرستان به 

آدم جسارت مي دهد!

اميرمحمد محمودخانی: رشتة شبكه و نرم افزار، پایة دوازدهم
از همان سال نهم، موقع انتخاب رشته، بین دبیرستان و هنرستان دودل 
بودم. پس از پرس و جو، هنرستان را انتخاب كردم. الان كه درس خوانده ام، 
فهمیده ام فرق چنداني ندارد كه ریاضي مي خواندم یا به هنرستان مي آمدم. 
بچة دبیرستاني ریاضي اش بهتر است، اما دانش آموز هنرستاني، چون پاي 
سیســتم و كدنویسي نشسته، در كارهاي عملي از بچه هاي نظري جلوتر 

است.
با معدل  18/75وارد هنرستان شدم. در سال دهم خیلي پیشرفت كردم و 

معدلم 19/24 شد. سال دوم 19 و امسال هم 19/85شدم.
از بچگي پاي كامپیوتر نشســته ام. خیلي با كامپیوتر ور مي رفتم. تعویض 
سیستم عامل و ســخت افزار را به راحتي انجام مي دهم. كتاب تخصصي 
ما از راه اندازي سیســتم عامل شروع كرد كه البته براي ما خیلي پایه اي و 
ساده بود. در كتاب ما نرم افزارهاي به روز معرفي و آموزش داده مي شوند، 

مثل ایلوستریتر. 
دوره هاي اچ تي ام ال و سي شــارپ را در كلاس هاي آموزشي بیرون، اضافه 
بر مدرســه، خواندم. براي خودم و به عنوان نمونه، سایت طراحي كرده ام؛ 
وب سایتي با فیلم هاي آموزشي. البته هنوز در شبكه قرار نگرفته. سایتي كه 

بخواهد به شبكه متصل شود، باید خیلي كار در آن عرضه كرد.
از طریق رشته ام درآمد نداشته ام، اما در مغازه یا جاهاي دیگر كار كرده ام. 
به رایانه هاي فامیل هم رسیدگي كرده ام، هر چند پولي بابتش نگرفته ام. 
به كارهاي دیگر هم واردم. تا حدودي به مكانیكي مســلط هستم. قبل از 
هنرستان سه ماه در مكانیكي كار كرده ام و صفر تا صد تعمیرات پراید را 

بلدم. تعمیرات پكیج و رادیاتور را هم تا حدودي بلدم.
در كتاب طراحي وب یازدهم مباحث به ترتیب ارائه نشده اند و خیلي هم 
پایه اي و مقدماتي هستند. من اگر كلاس هاي بیرون را شركت نمي كردم، 
مبحث اچ تي ام ال را یاد نمي گرفتم.  آقاي آذري جهرمي را، چون هنرستاني 

و هم رشتة خودم بوده است، دوست دارم. 
كنكور برایم خیلي مهم اســت. دانشكدة شمسي پور را دوست دارم و دلم 

شــركت ها تعمیر برد و لحیم كاري كنم. هنرستان به 
آدم جسارت مي دهد!
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اســت و شاید در رشتة ما چندان كارآمد نیستند. كتاب بهاي تمام شده 
كتاب خوبي اســت، ولي توضیح معلم دلسوز را نیاز دارد. ما كمي مشكل 

معلم داشتیم. 
كار ندارم، اما نگران آن نیســتم. چون دوست داشتم ببینم در جامعه چه 
خبر است، در رستوران و مغازه كار كردم. دوست ندارم با شاگردي شروع 
كنم. دوست  دارم بدانم چطور كار راه اندازي كنم. مي خواهم اصول كسب و 
كار را بدانم. این به بچه هاي فني خیلي كمك مي كند. كنكور برایم خیلي 

مهم است و دارم براي آن تلاش مي كنم.
دورة كارآمــوزي را در ادارة دارایي كــرج بودم و خیلي تجربة خوبي بود. 

مي خواستم جسارت هم پیدا كنم. هنرستان به آدم جربزه هم مي دهد.

اسماعيل غفارى: هنرآموز مدرسه
 این روزها چند دانش آموز داشتیم كه از دهم تجربي مي خواستند بیایند 
هنرستان. معدلشــان بالاي 18 بود. مي گفتند تحقیق كرده ایم و متوجه 
شــده ایم در هنرســتان بیشــتر كار یاد مي گیریم. الان رشته هاي فني، 
به خصوص بعضي رشته ها، بازار هدف دارند و این است كه متقاضي آن ها 

هم زیاد شده است. آن ها با علاقة خاصي مي آیند.

احسان رضايى:  كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرز
هنرســتاني ها با معلمان تخصصي شان خیلي خوب هستند و دوستشان 
دارند. اگر معلم زبان روي دستشــان بزند، ناراحت مي شــوند، اما از معلم 

درس تخصصي شان حالا حالاها ناراحت نمي شوند.
 اگر شــما دانش آموزي هنرستاني را در شــهري دور، تنها، بي امكانات و 
بي پول رها كنید، خودش را به شهر سكونتش مي ر ساند و گیر نمي كند! 

هنرستاني ها به تنهایي مي توانند گلیم خود را از آب بكشند. 
هنرستاني خودكفا و خودساخته مي شود. نوعي جسارت، اعتماد و استقلال 
پیدا مي كند. در مفاهیم كتاب و درس غرق نیســت. با جامعه به راحتي 

ارتباط برقرار مي كند. 

مي خواهد در كنكور فني در این رشته و در این دانشگاه پذیرفته شوم. لازم 
است بدانیم چطور وارد بازار كار شویم، چگونه از پایه شروع كنیم و حتي 

چطور رزومه بنویسیم.
ميثم نجفى: رشتة حسابداري، پایة دوازدهم 

از روي علاقه آمدم حسابداري. برادرم را مي دیدم كه با اعداد كار مي كرد 
و جدول مي كشید، بیشتر علاقه مند شدم. بازار كار خوبي هم دارد.

معدلم 19/70 بود. خوبي هنرستان به این است كه وقتي دیپلم بگیري، 
مي تواني كار كني. رشــتة ما هزینة اولیــة چنداني هم ندارد؛ هر چند، 
حسابداري چندان هم هنرســتاني و فني نیست. بچه هاي حسابداري 
مظلوم واقع شده اند. به نظر من این رشته نباید در رشته هاي فني قرار 
مي گرفت! بعضي ها فكر مي كنند بچه هاي شیطان باید بیایند فني، در 

حالي كه اصلًا این طور نیست. 
در مدرســه ها، انگار بــه بچه هاي فني 
خیلي بها نمي دهند. آن ها را به چشم 
افرادي مي بینند كه آمده اند دیپلمي 
بگیرند و بروند. در حالي كه بچه هاي 
هنرستاني بامعرفت هستند و كاركن. 
اصلًا هم بچه هاي ته كلاسي نیستند. 
البته كســي كه علاقه نــدارد، نباید به 

هنرستان بیاید. 
من سه سال اینجا درس خواندم، اما یك بار 
هم به سایت مدرسه نرفتم. درست است 
كه در رشتة ما چندان نیازي هم به سایت 
نبود، اما مثلًا حداقل یك دفتر كل یا دفتر 
معین حسابداري را در مدرسه ندیدم. در 

حق حسابداري كم لطفي مي شود!
كتاب هــاي فني و تخصصي مــان خدایي 
خیلي خوب هســتند. طوري هســتند كه 
وقتي دیپلم بگیریــم، آنقدر یاد گرفته ایم كه 
بتوانیم بیرون كار كنیــم. كتاب الزامات 
محیط كار خیلي به درد مي خورد. اما 
كتاب هاي عمومي مان نه. براي مثال، از 
نظر من،كتاب هاي هویت 
اجتماعي و ســواد رسانه 
تقریباً موضوعشان تكراري 

خبر است، در رستوران و مغازه كار كردم. دوست ندارم با شاگردي شروع 
كنم. دوست  دارم بدانم چطور كار راه اندازي كنم. مي خواهم اصول كسب و 
كار را بدانم. این به بچه هاي فني خیلي كمك مي كند. كنكور برایم خیلي 

مهم است و دارم براي آن تلاش مي كنم.
دورة كارآمــوزي را در ادارة دارایي كــرج بودم و خیلي تجربة خوبي بود. 

مي خواستم جسارت هم پیدا كنم. هنرستان به آدم جربزه هم مي دهد.

هنرآموز مدرسهاسماعيل غفارى: هنرآموز مدرسهاسماعيل غفارى: هنرآموز مدرسه
 این روزها چند دانش آموز داشتیم كه از دهم تجربي مي خواستند بیایند 

هنرستان. معدلشــان بالاي 
شــده ایم در هنرســتان بیشــتر كار یاد مي گیریم. الان رشته هاي فني، 
به خصوص بعضي رشته ها، بازار هدف دارند و این است كه متقاضي آن ها 

هم زیاد شده است. آن ها با علاقة خاصي مي آیند.

كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرزاحسان رضايى:  كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرزاحسان رضايى:  كارشناس مسئول ادارة فني وحرفه اي استان البرز
هنرســتاني ها با معلمان تخصصي شان خیلي خوب هستند و دوستشان 
دارند. اگر معلم زبان روي دستشــان بزند، ناراحت مي شــوند، اما از معلم 

درس تخصصي شان حالا حالاها ناراحت نمي شوند.
 اگر شــما دانش آموزي هنرستاني را در شــهري دور، تنها، بي امكانات و 
بي پول رها كنید، خودش را به شهر سكونتش مي ر ساند و گیر نمي كند! 

هنرستاني ها به تنهایي مي توانند گلیم خود را از آب بكشند. 
هنرستاني خودكفا و خودساخته مي شود. نوعي جسارت، اعتماد و استقلال 
پیدا مي كند. در مفاهیم كتاب و درس غرق نیســت. با جامعه به راحتي 

ارتباط برقرار مي كند. 

حالي كه اصلًا این طور نیست. 
در مدرســه ها، انگار بــه بچه هاي فني 
خیلي بها نمي دهند. آن ها را به چشم 
افرادي مي بینند كه آمده اند دیپلمي 
بگیرند و بروند. در حالي كه بچه هاي 
هنرستاني بامعرفت هستند و كاركن. 
اصلًا هم بچه هاي ته كلاسي نیستند. 
البته كســي كه علاقه نــدارد، نباید به 

هنرستان بیاید. 
من سه سال اینجا درس خواندم، اما یك بار 
هم به سایت مدرسه نرفتم. درست است 
كه در رشتة ما چندان نیازي هم به سایت 
نبود، اما مثلًا حداقل یك دفتر كل یا دفتر 
معین حسابداري را در مدرسه ندیدم. در 

حق حسابداري كم لطفي مي شود!
كتاب هــاي فني و تخصصي مــان خدایي 
خیلي خوب هســتند. طوري هســتند كه 
وقتي دیپلم بگیریــم، آنقدر یاد گرفته ایم كه 
بتوانیم بیرون كار كنیــم. كتاب الزامات 
محیط كار خیلي به درد مي خورد. اما 
كتاب هاي عمومي مان نه. براي مثال، از 
نظر من،كتاب هاي هویت 
اجتماعي و ســواد رسانه 
تقریباً موضوعشان تكراري 

 كاظم سالك فرامرزي )رئیس ادارة آموزش فني وحرفه اي، و كاردانش استان 
البرز(؛ احســان رضایي )كارشناس مســئول فني وحرفه اي(؛ امین زارعي 
)كارشناس فني وحرفه اي(؛  ابوالفضل قاسمي،  مدیر هنرستان موفقیان البرز.

با تشكراز:
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گفتیم با خودتان حرف بزنیم و از زبان خودتان بشنویم هنرستان چطور 
جایي اســت؟ چه فایده هایي دارد و چه محدودیت هایي؟ چقدر راضي تان 
مي كند و چه اندازه كاســتي دارد؟ رشــته هایتان به چــه كار مي آیند و 
آیا پشــیمان نیستید از اینكه هنرستاني شــدید؟ شما نمایندة بچه هاي 

هنرستاني هستید. از آن ها برایمان بگویید.
ســاعت 10 صبح، تابستان 99، استان البرز، هنرستان كاردانش دخترانة 

علامه امیني، شش دختر هنرستاني، چهار رشتة متفاوت.

ريحانه قاسم پور: رشتة طراحي و دوخت، پایة دوازدهم
ـ من اصلًا هنرســتاني نبودم. سال دهم را در رشتة 
انســاني درس خواندم، اما علاقه اي نداشتم. دختر 
دوست مادرم پیشنهاد داد بروم هنرستان. خودش 
هنرستاني بود؛ در همین رشتة طراحي و دوخت. من 
هم تكرار پایه كردم و آمدم هنرســتان. البته خیلي 

سعي و هزینه كردم. خیاطي هم خیلي هزینه دارد.
 وارد كه شدم، دیدم خیلي به رشته ام علاقه دارم. هر چند، بعضي بچه هاي 
كلاسمان كه بي انگیزه وارد این رشته شده  بودند، باعث شدند كلاس فعالي 

نداشته باشیم.
ـ از هنرستان راضي ام، اما حتماً باید هنرآموزان خوبي داشته باشي. ما سال 
گذشته نتوانستیم عملي كار كنیم. متأسفانه خیاطي یاد نگرفته ام. دوخت 

نداشتیم و بیشتر طراحي و الگوسازي كردیم.
- امســال هم كه كرونا كار ما را به هم ریخت. البته الگوســازي را آنلاین 
پي مي گرفتیم. هرچند خیلي ســخت شده بود و شب و روزمان را صرف 

الگوسازي مي كردیم.
ـ هنر را كافي است یاد بگیري، بعدش مي تواني درآمد داشته  باشي، اما با 

درس خواندنِ تنها،  كاري نمي تواني انجام بدهي!
ـ براي دانشــگاه هنوز تصمیمي ندارم. هنوز نمي دانــم ادامه بدهم یا نه! 
خوش بختانه، اگر بخواهم، مي توانم همان رشتة طراحي و دوخت را بدون 

كنكور بخوانم.
ـ كلاس هاي ما با 20 نفر جمعیت تشــكیل مي شد و این تعداد براي كار 

عملي زیاد است.

دختران کارا

کبري‌محموديسررشته

آيلار قنبری: رشتة معماري، پایة یازدهم
ـ دوست داشتم عكاســي بخوانم، اما پدر و برادرم مدرك فني ساختمان 
دارند و تشویقم كردند من هم معماري بخوانم. مخالفت كه نه، پدر و برادرم 
تشویقم هم كردند. الانم خیلي راضي هستم، هر چند كه ارزش و اهمیت 
كار عملي به این اســت كه ببیني. اما در شــرایط كرونایي و آنلاین شدن 
آموزش، كارمان خیلي ســخت شــد. در مدرسه فرصت نكردیم به سایت 

برویم. كار عملي كمي انجام دادیم.
ـ كتاب هاي ما خودآموزند و خوب هســتند، اما باز هم حضوري باید نحوة 
كار را ببینیم. كتاب ها هم باید آنلاین باشند كه با تغییرات روز همراه شوند. 
براي مثال، در كتاب هاي ما حرفي از دیوار گچ آماده)گچ برگ( نیست، اما 
الان با این گچ ها كار مي كنند. یک حرف دیگر هم این كه امســال متوجه 
شدیم در درس هاي ما، با كتاب امتحان دادن خیلي خوب است. وقتي براي 

جواب سؤال كتاب را مرور مي كنیم، آن نكته یادمان مي ماند.
ـ اولین درآمد من سه سال پیش بود. خواهرم برایم مشتري پیدا كرد. موقع 
كارآموزي در آتلیه هم وردســت یك عكاس كار كردم. یكي از آشناها كار 
معماري مي كند. من به عنوان دستیارش، بعضي پلان ها را كه بلدم برایش 
مي كشم. براي یك دختر 17 ساله كار خوبي است. اولین درآمدم 500 هزار 

تومان بود و از آن خیلي راضي هستم.

عكاس:‌غلامرضا‌بهرامي
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ـ ما در مدرســه اتوكد را خیلي كم كار كردیم! من خودم با كتاب خواندم 
و یاد گرفتم. البته معلمان ما خیلي خوب هستند، اما براي مثال ما اصلًا 

سایت نرفتیم.

نيلوفر اميری: رشتة معماري داخلي، پایة دوازدهم
ـ من با معدل بالاي 19 آمدم هنرستان کاردانش. در دید و بازدیدهایي كه 
خود آموزش وپرورش ترتیب مي دهد و دانش آموزان نهمي را براي آشنایي 
با هنرستان ها مي برند، شركت مي كردم. هنرستان را خیلي پسندیدم. هم 
هنرستان و هم رشته ام را خیلي دوست دارم. در هنرستان، اگر هم موفق 
به كار خاصي نشــوم، حداقل در مســیر تحصیلم خوشي كرده ام. همان 
چیزي بود كه مي خواستم. البته همه ناراضي بودند؛ مي گفتند حداقل برو 
فني وحرفه اي. اما من دكوراســیون و معماري داخلي را دوست داشتم و 

فقط كاردانش این رشته را داشت.
ـ خانــواده ام اصلًا راضي نبودند و هنوز 
رفتار  ا مروزي  نیستند. هرچند  هم 
كردند  و پــز انتخابم را هم دادند. 
البته دایي ام هنوز هم مي گوید به 
كسي نگویي كاردانش مي خواني! 
الان هــم از من انتظار دارند یك 
آرشیتكت باشم! اما خب هنر دیر 

جواب مي دهد!

ـ كســي كه در دبیرســتان این همه درس خوانده، بعد از دیپلم، چه كار 
مي تواند بكند. مجبور است برود دانشگاه. از طرف دیگر، این همه دانش آموز 
تجربي داشته ایم، چقدر دكتر تحویل جامعه داده ایم؟! اما در هنرستان، بعد 

از دهم، شما مهارت یاد گرفته اي و مي تواني كار كني.
ـ برایم خیلي مهم اســت كه دانشگاه بروم. مي توانم ادامه تحصیل بدهم. 
مي توانم در رشتة خودم معلم شوم. مي توانم دانشگاه بروم. در كنكور رشتة 
انساني هم مي خواهم شركت كنم و دبیري بخوانم. البته در رشتة خودمان 
بدون كنكور به راحتی مي توانم به دانشــگاه بــروم. الان هم كارهایش را 
كرده ام و منتظر اعلام پذیرش دانشگاه هستم. دو سال در دورة كارداني و 

دو سال هم دورة كارشناسي باید بخوانم.
ـ امسال به لطف كرونا ماكت سازي را نتوانستیم خیلي خوب دنبال كنیم. 

البته من هر چه را مي خواستم یاد بگیرم، به دست آوردم.
ـ بیشــتر وقتم را كتاب مي خوانم. كتاب رمان خیلي دوست دارم. همه به 

من كتاب كادو مي دهند.
ـ بعضي مطالب كتاب هاي ما قدیمي هستند. به روز نیستند.

مژگان ايزديار: رشتة معرق چوب و چرم، پایة یازدهم
ـ من فقط رشته هاي هنري را مي خواستم. در آزمون 
رغبت سنج هدایت تحصیلي، برایم كشاورزي انتخاب 
شد. ولي من هنر را خیلي دوست داشتم. این بود كه 
آمدم این هنرســتان و رشتة معرق چوب و چرم را 
شروع كردم. خیلي از رشته  ام راضي بودم. كارم هم 

خوب بود و به ضعیف ترها هم خیلي كمك مي كردم.
ـ دانشگاه خیلي برایم مهم نیست. من از همین حالا كارهایم را مي فروشم. 
سال گذشته كار هنري خودم را به مادربزرگم هدیه  داده بودم. دوستانش 
خوششان آمد و سفارش دادند. برایشان درست كردم و 300 هزار تومان 
فروختم. اولیــن درآمدم بود. بعد از آن همین طــور چند كار فروخته ام؛ 

جادستمالي، زیرلیواني و دیواركوب.
ـ الان بابــا به من پیشــنهاد داده برایم پیج اینســتا بزنــد و كارهایم را 

عرضه كند.

فاطمه صادقی گرمارودی: رشتة عكاسي دیجیتال، پایة یازدهم
ـ هنرستان خوب است، اما به شرط داشتن توان مالي و تأمین هزینه هاي 
اولیه. براي هنرجوي رشــتة عكاســي، داشــتن دوربین ضروري است، 
اما دوربین خیلي گران اســت. ما هم كلاســي هایي داشــتیم كه چون 
نمي توانستند دوربین بخرند، تغییر رشته دادند. من دوربینم را دو سال 
پیش هشــت میلیون تومان خریدم، الان خیلي بیشتر باید هزینه كرد. 

ـ خانــواده ام اصلًا راضي نبودند و هنوز 
رفتار  ا مروزي  نیستند. هرچند  هم 
كردند  و پــز انتخابم را هم دادند. 
البته دایي ام هنوز هم مي گوید به 
كسي نگویي كاردانش مي خواني! 
الان هــم از من انتظار دارند یك 
آرشیتكت باشم! اما خب هنر دیر 

جواب مي دهد!
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هزینه هاي رشتة عكاسي خیلي زیاد است. هزینه هاي بعدي رشته مان هم 
خیلي زیاد است. مي ترسم امسال اصلًا هنرجوي عكاسي نداشته باشیم.

ـ در رشــتة ما بچه ها بیشتر دنبال كار هســتند. اولین بار كه از عكاسي 
درآمد داشتم، مشتري من آشناي خواهرم بود. دوستان ما را به هم معرفي 
مي كنند و این طوري مشتري پیدا مي كنیم. البته خیلي ها توقع دارند كه 

ما رایگان عكس بگیریم.
ـ كتاب هایمان خیلي خوب یا بد نیســتند. اما ما در رشتة خودمان 
كتاب عكاســي نداریم. فكر مي كنم چون كاردانشي هستیم، كتاب 
نداشــتیم. كتــاب تاریخ ما هم به درد رشــتة عكاســي نمي خورد. 
دوست داشــتیم كتاب هاي تخصصي بیشــتري مي داشتیم و بیشتر 

مي خواندیم. عكاسي 
ـ خیلي از دوستان ما نمي خواهند به دانشگاه بروند. مدرك خوب است، اما 
خیلي ها دنبال كار هستند. البته جامعه باید به هنرستاني هاي كاردانشي 

بیشتر اهمیت بدهد.

ليلا فرزانه: رشتة عكاسي، پایة دوازدهم
ـ من بــا معدل 19 آمدم عكاســي. خیلي دوســت داشــتم. مدیرمان

اصرار مي كرد رشته هاي نظري بخوانم.
ـ من كه زودتر از دوستم وارد عكاسي شدم، تفاوت 
قیمت دوربین خــودم را خیلــي مي بینم. قیمت 
دوربین باعث شده خانواده ها نتوانند بچه ها را به این 
رشته بفرستند. الان چند نفر از دوستان من هستند 

كه نمي توانند بیایند عكاسي!
ـ من تا حالا از خیلي ها عكس گرفته ام، اما تعداد محدودي هستند كه بابت 
آن پولي پرداخت  كنند. مثلًا از دوستاني كه سفارش داده اند، عكس پرتره 

گرفته ام و پول دریافت كرده ام.
ـ خیلي هــا به ما مي گویند شــما فقط یه دكمه مي زنــي، كاري خاصي 

نمي كني كه پولي هم بگیري. این ما را اذیت مي كند.
ـ ما هنرآموزان خیلي خوبي داشتیم. خیلي با وجدان با ما كار كردند.

ـ ما چه فرقي با رشته هاي فني وحرفه اي داریم؟ مي توانستیم كتاب هاي آن ها 
را هم بخوانیم تا راحت تر به دانشگاه راه پیدا كنیم! من براي كارم مدرك معتبر 

دانشگاهي مي خواهم.
ـ من خارج از هنرستان، كلاس فتوشاپ رفتم تا بیشتر یاد بگیرم. مدرك 

بین المللي هم مي توانم بگیرم.

شیرین مقصودي )مدیر هنرستان كاردانش دخترانة علامه امیني 
كرج(؛ فاطمه ریاحي )سرپرست بخش كامپیوتر و كارگاه هنرستان 

علامه امیني(.

با تشكراز:
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حسين امينيدرست‌کار

ارزش کار
کار و کسب درآمد و نیز استفاده از آن برای رفع نیازهای 

زندگی، دو موضوع اساسی زندگی ما هستند. مهم‌ترین نکته 
در اقتصاد خانواده و مدیریت درست آن، کسب درآمد مناسب 

و حلال و نیز دستیابی به الگویی صحیح در مصرف و اجرای 
آن است. پیامبر )درود خدا بر او باد( فرموده است: »ثروتی که 
از راه حلال به‌دست آید، چه نیکوست برای آدمی که شایستة 
داشتن ثروت باشد« )یعنی بداند این ثروت را چگونه و در کجا 

مصرف کند( )المحجئ البیضا، 1372: 44(. از همین رو بخش 
مهمی از آموزه‌های اسلامی برای اصلاح و هدایت ما مسلمانان 

در این زمینه، یعنی تنظیم رفتارهای اقتصادی ماست. 

اســام از انسان می‌خواهد با کار و تلاش به عمران زمین همت گمارد. 
پــس هر نوع فعالیت تولیدی )کشــاورزی، دامــداری و باغداری(، هر 
نوع فعالیت صنعتی و نیز فعالیت‌های هنری و خدماتی که مســتقیم 
یا غیرمســتقیم به‌عنوان آبادانی زمین مطرح می‌شوند، در راستای این 
هدف و وظیفه‌اند. با همین معناســت که کار، انجام تکلیف و اطاعت از 

فرمان خدا به شمار می‌رود و به همین دلیل عبادت است.  
همة کسانی که در سطح جامعه به حرفه و شغل مفیدی مشغول‌اند و یا 

کار و کسب درآمد حلال، جهاد در راه خدا 
کسب درآمد در احادیث و روایات ما با تعبیرهای متعددی چون  »طلب 
روزی حلال، عبادت و عمل صالح« مطرح شــده و برا‌ی آن پاداشــی 
همچون جهاد در راه خدا در نظر گرفته شــده است.  امام کاظم )درود 
خدا بر او باد( فرموده اســت: »کســی که روزی حلال طلب کند تا به 
مصرف خود و خانواده‌اش برساند، همچون کسی است که در راه خداوند 

جهاد می‌کند.« )الحیائ، 1391: 437(. 
و مگر هدف از جهاد چیســت؟ جز تقویت پایه‌ها و گســترش فضایل 

انسانی؟ و مگر کسب و کار حلال جز این‌ها پیامد دیگری دارد؟ 
اســام از فرد مسلمان می‌خواهد با کار و تلاش، نیازمندی‌های خود و 
خانواده‌اش را تأمین کند، دست نیاز به سوی دیگران دراز نکند و بنای 
عزت خویش را بدین شــکل استوار کند. به علاوه، با کسب مال زمینة 
انفاق و رســیدگی به محرومان را در خویش فراهم آورد. می‌بینید که 
این فضیلت‌های انسانی از طریق کار و تلاش اقتصادی به‌دست می‌آ‌یند.  
البته عبادت بودن کار و تلاش اقتصادی، مبنای استوار دیگری نیز دارد. 

کار و آبادانی زمین 
از نظر اســام، یکی از فلسفه‌های وجودی انسان، آبادانی زمین است و 
این هدف جز با کار و فعالیت‌های متنوع اقتصادی به سامان نمی‌رسد. 
قرآن می‌فرماید: اوست که شما را از زمین آفرید و آبادانی آن را به شما 

وانهاد )هود، آیة 61(.
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به آموزش‌ حرفه‌ و مهارتی می‌پردازند، کسانی هستند که در حال انجام 
وظیفه و مأموریت اصلی خویش‌اند و در مسیر هدف آفرینش خود گام 
برمی‌دارند. آری، هر نوع فعالیت اقتصادی کوچک و بزرگ، اگر با هدف 
و نیت خالص انجام پذیرد، حدود الهی و ملاحظات زیست‌‌محیطی  در 
آن رعایت شــود و بالاخره زمینة غفلت و فراموشــی یاد خدا و دیگر 
مســئولیت‌های انسانی را در پی نداشته باشــد، عبادت و جهاد در راه 
خدا به حساب می‌آ‌ید. می‌بینید که کار کردن مطلوب خداوند است و 

به همین دلیل از قداست برخوردار است. فعالیت اقتصادی سالم برای 
کسب روزی حلال و مصرف آن‌ در راه درست، یک چرخة کامل عبادی 
اســت. پیامبر )درود خدا بر او باد( فرموده اســت: عبادت ده جزء دارد 
که نه جزء آن طلب روزی حلال است )میزان الحکمئ،1377: 2058(. 

منفور بودن بیکاری 
اســام انسان بدون مهارت و گریزان از کار را نکوهش و ایجاد اشتغال 
پایدار در ســطح جامعه را توصیه می‌کند. امام کاظم )درود خدا بر او 
باد( فرموده است:خدای بزرگ از بندة پرخواب بیزار است. خدا از بندة 
‌بیکار متنفر اســت )الحیائ،1391: 493(. امام باقر )درود خدا بر او باد( 
نیز در ســرزنش بیکاری فرموده است: موسی علیه‌السلام عرض کرد، 
پروردگارا از کدام‌یک از بندگانت بیشــتر بیزاری او فرمود: از کسی که 
شــب‌ هنگام چون مردار اســت )یعنی تا صبح در بستر خفته است و 
پیکرش مانند مرداری افتاده( و روز بیکار است )همان، ص 492(. ائمة 
اطهار و بزرگان دینی به شــدت اهل کار و فعالیت بوده‌اند. برای نمونه 
می‌خوانیم: امام علی )درود خدا بر او باد( چون از جهاد فراغت می‌یافت، 
به تعلیم مردمان و داوری کردن میان‌ آن‌ها می‌پرداخت و چون از این 
کارها نیز آسوده می‌شد، در باغچه‌ای که داشت، با دست خویش به کار 
باغبانی دست می‌یازید. با این همه و در همة حالات مشغول ذکر خدا 

بود )مستدرک الوسایل، 1408ق:417(.

منابع 
1. فیض کاشانی. محجئ‌البیضا. جلد6. آستان قدس رضوی. مشهد. 1372.
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نرم افزارهای کاربردی
با نرم افزارهاي كاربردي  مخصوص به خودتان آشنا شوید؛ 

نرم افزارهایی كه در تلفن همراه )سیستم اندروید( نصب 
مي شوند و كمك مي كنند بتوانید: گفتار  را به متن تبدیل 

كنید، از صفحة نمایش فیلم برداري كنید،  عکس را به نوشته 
تبدیل كنید، و با خط کش موبایلي اندازه بگیرید.

پرويز‌قراگوزلياپَ‌زار

تبديل گفتار فارسی 
به نوشتار فارسی

»فــارس آوا« یــک نرم افــزار با 
کیفیت برای تایپ صوتی در زبان 

فارســی اســت. کاملًا بومی است، بر 
دانش متخصصان هوش مصنوعی کشور تکیه دارد 
و دارای دیتابیس وسیع 10 هزار ساعته است. این 
نرم افزار روی رایانه و گوشی هوشمند در دسترس 

است.
فــارس  آوا در تبدیل گفتار بــه متن و تایپ صوتی 
دقت و ســرعت بالایــي دارد. همچنیــن، قابلیت 
بارگــذاری انواع فایل های صوتــی و تصویری را به 
کاربر می دهد. فارس آوا امکان ارتباط کلامی انسان 
با رایانه یا موبایل را هم فراهم می کند. این نرم افزار 
بــا بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا تولید 
شــده و به دلیل جمــع آوری بزرگ ترین داده هاي 
موجود در زبان فارســی، ضمن بهره مندی از تنوع 
گفتاری بسیار وسیع، موفق شده است در رقابت با 
شرکت های بزرگی چون گوگل، ضریب دقت بالایی 

داشته باشد.

»فــارس آوا« یــک نرم افــزار با 
کیفیت برای تایپ صوتی در زبان 

فارســی اســت. کاملًا بومی است، بر 
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 نمایش اندروید
ء
فیلم برداری از صفحه

می توانیــد از برنامه اي كه در حال اســتفاده از آن 
هســتید، فیلم بگیرید، یا طرز كار  نرم افزاری را به 
دوستی آموزش دهید. این کار بدون هیچ دشواری، 
با استفاده از نرم افزاری اندرویدي که در ادامه معرفی 

می کنیم، امکان پذیر است.
 ,DU Recorder – Screen Recorder

Video Editor, Live
اگر می خواهید پــس از فیلم بــرداری، ویدیوی با 
 DU Recorder کیفیتی داشته باشید، نرم افزار
را انتخــاب کنید. این نرم افــزار در بخش ویرایش 
خود امکانات بســیاری دارد. مثــلًا می توانید برای 
ویدیوهای عمودی پس زمینــه بگذارید. نام برنامه 
را در گوگل جســت وجو كنید. آن را دانلود و نصب 

كنید و از امكانات كاربردي آن بهره مند شوید.

ش اندرویدی
خط ک

ی ها و 
ی گوش

ش برا
Ruler App یك خط ک

ده از آن 
تبلت های اندرویدی است که با استفا

زیبا که روی صفحة 
ی توانید از طریق خط کشي 

م

ی را اندازه  
د، هر چیز

داده می شو
 نمایش نشان 

 بهترین 
اده از

س کنید تا استف
بگیرید. روی صفحه لم

ز کنید و اندازة 
 را آغا

زه گیری چندلمسی
سیستم اندا

ورد آن کنجکاوید، به دست 
ه در م

ی را  ک
هر چیز

ی مفید است 
زه گیر

 نوار اندا
آورید. این خط كش یک

ه در جیب شماست.
که همیش

ویژگی ها: 

و متریک 
ل )اینچ( 

امپریا
ی از واحدهای 

شتیبان
پ

را بودن 
راد؛ دا

موم اف
اده توسط ع

ر(؛ قابل استف
)سانتی مت

ر کولیس چند لمسی.
ی مفید است ابزا

زه گیر
 نوار اندا

آورید. این خط كش یک

و متریک 
ل )اینچ( 

امپریا
ی از واحدهای 

شتیبان
پ

را بودن 
راد؛ دا

موم اف
اده توسط ع

ر(؛ قابل استف
)سانتی مت

ر کولیس چند لمسی.
ابزا

اسکن مدارک
SkanApp hands

برنامــه اي تقویت شــده بــا 
كه  مجازی  واقعیــت  دکمه های 
به شما امکان می دهد اسناد، کتاب ها 
و مجــلات را اســکن  و  حتی بدون لمس 
گوشی، به آن ها صدا اضافه كنید. با سرعت عالي و 
امكان اسکن بیش از 250 برگ در 10 دقیقه، می توانید 
به راحتی همة اسناد خود را اسکن و به هم ریختگی آن ها 
را رفع كنید. تشخیص متن بیش از 100 زبان و تبدیل 
آن به قالب متنی روی گوشــی شما انجام می گیرد و به 
ارتباط اینترنتی نیاز ندارد. قابلیت ایجاد کلمات کلیدی 
پی دی اف در هر زبــان، بدون توجه به زبان هایی که در 
سند استفاده شــده، سازمان دهی و پیدا کردن اسناد در 
زمان بعد را بسیار آســان خواهد کرد. سرویس ایمیل 
این برنامه به صورت خودکار فایل های پی دی اف بزرگ 
یا گروهی از فایل های با فرمت »jpg« را به چند رایانامه 

تقسیم می کند تا قابلیت ارسال داشته باشند.

را بودن 
راد؛ دا

موم اف
اده توسط ع

ر(؛ قابل استف
)سانتی مت

را بودن 
راد؛ دا

موم اف
اده توسط ع

ر(؛ قابل استف
)سانتی مت

ر کولیس چند لمسی.
ابزا
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نويد‌استادرحيمىسررسيد‌مهر

قرن ها قبل  سفر به سرزمین های دیگر با خطرات فراوانی روبه رو بود و سفرها فقط 
با اهداف تجاری یا سیاســی صورت مي گرفت. به مرور كه سفركردن آسان شد، واژة 
»توریست« یا »جهانگرد« دربارة افرادي به كار رفت كه هدفشان از سفر، تنها تفریح بود 
و دیدن سرزمینی جدید. نیم قرن قبل، سازمان ملل متحد، روز 27 سپتامبر )5 مهر( 

را روز جهانی جهانگردی معرفی کرد. 
امروزه جهانگردان بخش بزرگی از مسافران هر کشور را تشکیل می دهند و درآمدهای 
حاصل از جهانگردی هم قابل توجه است. اگر شما در  رشتة »راهنمای گردشگری» 
درس می خوانید، حتماً می دانید راهنمای گردشــگری یکی از بهترین مشاغل برای 
معرفی جاذبه های طبیعی و جهانگردی هر کشــور اســت که دربارة فرهنگ، آداب 
معاشــرت افراد، و زندگی اقوام و ملل برای مسافران توضیح می دهد. هنرجویان این 
رشته، بعد از فراغت از تحصیل می توانند در رشته های مدیریت گردشگری، مدیریت 

جهانگردی، تاریخ و باستان شناسی ادامة تحصیل دهند. 

کلمة اســتاندارد ما را به یاد نشــان و 
علامتي می اندازد که روی خیلي از کالاها 
دیده می شود. دیدن نشان استاندارد روی 
کالای خوراکی، خیال ما را راحت می کند 
که می توانیم آن را با خیال راحت بخوریم. 
وجود همین نشــان روی کالایی خانگی 
به این معناست كه می توانیم بدون هیچ 
مشــکلی از این کالا اســتفاده کنیم. اما 
»استاندارد« مفهومی فراتر از یک نشان 
ســاده  روی خوراکی ها و لوازم خانگی و 

غیرخانگی دارد.
با گسترش تجارت بین المللی و ارتباط 

6 مهر
روز جهانگردی

22 مهر
روز جهانی استاندارد

 باشد و 
درس های عملی  

بيشت

اولین بار که در ایران سازمانی برای خاموش کردن آتش سوزی ها شکل گرفت، نزدیك به دو قرن 
پیش و سال 1221 بود. در این زمان، نخستین پایگاه آتش نشانی کشور در تبریز آغاز به کار کرد. بعدها 

پایگاه های آتش نشانی یکی پس از دیگری در بیشتر شهرها شکل گرفتند.  
در سال 1303 تهران نیز به شمار شهرهایی اضافه شد که پایگاه های آتش نشانی در آن فعالیت 
می کنند. با این حال و با وجود گسترش مراکز آتش نشانی، تا سال 1379 هیچ روزی به نام آتش نشانی 

و ایمنی نامگذاری نشده بود. 
در این ســال، ستاد امور ایمنی و آتش نشــانی کشور پیشنهاد داد روز هفت مهر روز آتش نشانی 
نامیده شــود. این روز اشاره ای داشت به فداکاری های آتش نشانان دوران جنگ تحمیلی و شهادت 
تعدادي از آنان توسط جنگنده های بعثی در روز هفتم مهر 1359، هنگام اطفای حریق پالایشگاه 
آبادان.  خوش بختانه چند سالي است رشتة »ایمني و آتش نشاني« به رشته هاي درسي هنرستان هاي 

كاردانش افزوده شده است. 
کارآموزان محصل در این رشته، در صورت کسب دانش  و مهارت های موردنظر، شایستگی آن را 
خواهند داشت که به عنوان »آتش نشان« به استخدام سازمان آتش نشاني درآیند. این افراد مي توانند 

تا سطوح کاردانی و کارشناسی ناپیوسته نیز ادامة تحصیل دهند. 

7 مهر
روز آتش نشانی  دل در آتش

اولین بار که در ایران سازمانی برای خاموش کردن آتش سوزی ها شکل گرفت، نزدیك به دو قرن 
 بود. در این زمان، نخستین پایگاه آتش نشانی کشور در تبریز آغاز به کار کرد. بعدها 

 تهران نیز به شمار شهرهایی اضافه شد که پایگاه های آتش نشانی در آن فعالیت 
 هیچ روزی به نام آتش نشانی 

در این ســال، ستاد امور ایمنی و آتش نشــانی کشور پیشنهاد داد روز هفت مهر روز آتش نشانی 
نامیده شــود. این روز اشاره ای داشت به فداکاری های آتش نشانان دوران جنگ تحمیلی و شهادت 
، هنگام اطفای حریق پالایشگاه 
آبادان.  خوش بختانه چند سالي است رشتة »ایمني و آتش نشاني« به رشته هاي درسي هنرستان هاي 

کارآموزان محصل در این رشته، در صورت کسب دانش  و مهارت های موردنظر، شایستگی آن را 
خواهند داشت که به عنوان »آتش نشان« به استخدام سازمان آتش نشاني درآیند. این افراد مي توانند 

 مهر
روز آتش نشانی 
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روزشمار

امام حسن مجتبی)ع( مي فرمایند: »برای دنیایت 
چنان کار کن که گویا برای همیشه در این دنیا 
خواهی بود. و برای آخرتت نیز چنان ســعی و 
تلاش کن که گویا فردا از این دنیا خواهی رفت«.

مرقد مطهر پیامبر اكرم)ص(

کشــورها با یکدیگر، لازم بود سامانه ای مشــترک در همه استفاده شود تا کالاها 
بدون اینکه تک تک بررسی شوند، در تجارت قابل استفاده باشند. به این ترتیب، در 
کشورهای گوناگون، سازمان هایی با نام »استاندارد«، برای تعیین ویژگی های مورد 

نیاز کالاها، بنا شدند. 
با گذشــت زمان تصمیم گرفته شد تمامی این سازمان ها مطابق یک نظام ثابت 
عمل کنند و قرار شد روز 14 اکتبر )22 مهر( به عنوان روز جهانی استاندارد انتخاب 
شود. حفظ سلامت عمومی، توسعة صنعت و راحت شدن ارتباطات از جمله اهداف 

مؤسسه های استاندارد هستند.
در ایران در سال 1304 قانون »اوزان و مقیاس ها« تصویب و قرار شد در سراسر 
کشور از سیســتم بین المللی وزن استفاده شود. دو دهه بعد، »مؤسسة استاندارد 
ایران« تأسیس شد. این ســازمان در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی 

استاندارد پذیرفته شد.

25 مهر
شهادت امام حسن مجتبی(ع)

6 مهر
روز جهانی جهانگردی

8 مهر
روز بزرگداشت مولوی

10 مهر
روز جهانی سالمندان

17 مهر
اربعین حسینی

14 مهر
روز دامپزشکی

20 مهر
روز بزرگداشت حافظ

26 مهر
شهادت امام رضا )ع(
روز تربیت بدنی و ورزش

24 مهر
روز جهانی عصای سفید
شهادت امام حسن

 مجتبی)ع( 

7 مهر
روز آتش نشانی و ایمنی

هفتة اول مهر
هفتة بزرگداشت 

دفاع مقدس

9 مهر
روز جهانی ناشنوایان

13 مهر
روز نیروی انتظامی

16 مهر
روز ملی کودک

18 مهر
روز جهانی پست

22 مهر
روز جهانی استاندارد

27 مهر
هجرت پیامبر اکرم)ص( 

از مکه به مدینه

25 مهر
رحلت حضرت رسول

 اكرم)ص(

1٨هنرستان غیاثي تهران، منطقة 1٨هنرستان غیاثي تهران، منطقة 1٨هنرستان غیاثي تهران، منطقة 1٨
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داستان‌‌حرفه‌ای
بهمن‌پگاه‌راد

تصويرگر:
معين‌صدقى

سیم 
آخـــر

پدر با اطمینان خاطر دستي به شانة منصور زد و گفت: »این هم كار 
براي تو! امروز باید خودت را خوب نشــان اوستا رستم بدهي!« منصور 
دســتي به بســتة ناهار ظهر كه مادر به او داده بود، كشید. بعد نگاهش 
به كیسة پلاستیكي گیلاس هاي در دست پدر افتاد. گیلاس هاي طلایي، 
نوبرانه بودند. مي دانســت چرا پدر گیلاس ها را خریده بود. پدر، به خرید 
میوه عادت نداشت، اما این بار از خوش حاليِ پیدا كردن كار، به فكر خرید 
گیلاس افتاده بود. منصور به یاد خانة شلوغشــان افتاد. اتاق هاي پنج دري 
با آن شیشــه هاي رنگي آبي و ســبز بالاي پنجره ها، همه آشناي یكدیگر 
بودند؛ بــا بچه هاي قد و نیم قد. و حالا منصور فكر مي كرد كه حتماً آن ها 
گیلاس هاي طلایي را مي بینند. پدر كه چهرة متفكر منصور را دید، گفت: 
»حالا خانة پیرمرد را بلدي؟« منصور از عالم رویا بیرون آمد. دستي در جیب 
كرد و كاغذي بیرون آورد. زیرلب نشاني خانة پیرمرد را زمزمه كرد و گفت: 

»بله بابا! حتي اگر كاغذ را گم كنم، نشاني را بلدم. از حفظ هستم.«
پدر خندید و گفت: »آن كاغذ، كاغذ نقشة سیم كشي است؟«

منصور فوري دست در جیب دیگرش كرد. كاغذ آبي رنگ را بیرون كشید 
و گفت: »این هم كاغذ سیم كشي! دیگر كدام كاغذ، بابا؟«

پدر دلش نمي آمد منصور را ترك كند، اما انگار كه به یاد موضوعي افتاده 
باشد، گفت: »شكر خدا، حالا كه كار برایت پیدا شده، دو نفر مي خواهند تو 

شاگردشان باشي. اگر این نشد، آن یكي. دیگر نگران نباش پسرم!«
منصور لبخندي زد و گفت: »من رفتم بابا. نگران نیســتم. هرچه خدا 

بخواهد، همان مي شــود.« منصور به راه افتاد. پدر 
چند لحظه او را نگاه كرد. احساس كرد بار 

سنگیني را از دوش برداشته و بعد از 
مدت ها توانسته است منصور را به 

سر كار بفرستد!
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پیرمرد با ناباوري سراپاي منصور را ورانداز كرد. 
انگار كه این كار از عهدة منصور برنمي آید. ســرش 

را تــكان داد و گفت: »مگر خود اوســتا سیم كشــي 
نمي كند؟«

منصور ســرش را بالا گرفت و گفت: »نه! نه! سیم كشي را 
من ....«

پیرمرد صاحب خانه كه هنوز باور نداشت منصور بتواند سیم كشي 
ساختمان را انجام بدهد، گفت: »یعني مي تواني؟!«

منصور شانه اش را بالا انداخت و گفت: »مي توانم به خدا ...«
پیرمرد با تردید و دودلي روانة خانه شــد و بعد با یك گوني پر برگشت. 
داخل گوني چند حلقه ســیم و كلید و پریز بود؛ همان وسایلي كه اوستا 

رستم لیست داده بود و پیرمرد آن ها را خریده بود.
منصور نگاهي به گوني انداخت و گفت: »همة  وسایل همین است؟«

پیرمرد گفت: »بله، همه را خریدم، خانه كوچك است.«
منصور به یاد نقشة سیم كشي خانه افتاد. متوجه شد حق با پیرمرد است. 
نگاهي به او انداخت و كیســه را به كول كشید. تا خانة پیرمرد راهي نبود. 
اوستا رستم گفته بود بعدازظهر براي دیدن كارش به ساختمان مي آید و باز 
گفته بود: احمد كنار در خانه منتظرش است. بقیة وسایلِ كار، دست احمد 
بود. باباي منصور به اوستا رستم گفته بود: »طوري نیست. منصور سیم كشي 
مي كند و امتحان مي دهد. اگر كارش خوب بود، قبول مي شود. اگر نبود، مزد 

یك روزش را مي گیرد. او شاگرد یك روزه است.«

احمد مات و مبهوت به منصور نگاه مي كرد. منصور با سرعت سر سیم ها را 
به فنر گیر مي داد و درون خرطومي مي كرد. او تا به حال بارها با اوستا رستم 
سر سیم كشي رفته بود، اما ندیده بود كه اوستا رستم با این سرعت سیم ها 
را جابه جا كند. دلش مي خواست سر صحبت را باز كند، اما رویش نمي شد. 

یكباره دل به دریا زد و گفت: »فردا هم مي آیي؟«
منصور سیم را به قسمت جعبه تقسیم رسانده بود. از بالاي نردبان سرش 

را پایین گرفت و گفت: »فردا؟ كجا؟«
احمد گفت: »اینجا؟!«

منصور ســیم را از قوطي بیرون كشید. به اندازة چند سانت آن را بیرون 
آورد و گفت: »نه. اینجا تمام است! اینجا كاري نداریم!«

احمد كه تازه ســر صحبت را با منصور بــاز كرده بود، خوش حال گفت: 
»اوستا رســتم گفت كارت امتحاني است. مرا هم امتحان كرد. بعد گفت 
بمانم!« منصور از نردبــان پایین آمد و گفت: »من مي مانم، یا مي روم؟ تو 
چطور فكر مي كني؟« احمد لحظه اي فكر كرد و بعد نگاهي به سیمِ پلاك 

آن سوي اتاق انداخت و محكم گفت: »چرا 
بروي؟ مي ماني! من مي دانم!«

منصور سر ســیم را كمي چید و خندید. روي 
نردبان رفت و گفت: »ســیم آنتن!« احمد با تعجب 
حلقة سیم آنتن را به منصور داد. منصور تعجب را روي 
صورت احمد دید. ســیم آنتن را درون جعبه كرد و آن 
را با سرعت بالا داد. حیرت احمد هر لحظه بیشتر مي شد. 
منصور كه حالت احمد را دید، گفت: »چي شده، چرا این طور 

نگاه مي كني؟«
احمد حلقة ســیم آنتن را باز كرد. مي دانست سیم آنتن از بقیة سیم ها 
گران تر است. اوستا رستم فقط یك متر از سیم آنتن را درون خرطومي قرار 
مي داد و بعد پریز آنتن را مي بست. او دیگر طاقت نیاورد و گفت: »سیم را 

بچینم؟« مگر پلاك آنتن را نمي بیني؟«
منصور كه این را گفت، نگاهي به بالا سرش انداخت. مسیر خرطومي آنتن 

را با چشم تعقیب كرد و گفت: »چرا مي بینم، اما ...«
منصور باز سیم را با فنر بالا فرستاد. خط سیم آنتن دور اتاق چرخیده بود 
و از كنار پنجره به بالاي پشت بام رفته بود. احمد با این حرف منصور بیشتر 
نگران شد. انگار از حرف هایي كه دربارة ماندن منصور زده بود، پشیمان شده 

بود. با نگراني گفت: »اگر اوستا رستم بفهمد، دعوا مي كند!«
منصور سیم را به بالاي پنجره و جعبه تقسیم رسانده بود. نردبان دوپایه 
را با زور به كنار پنجره كشید. بالا رفت و سیم را با فنر بیرون كشید تا بعد 
از ســوراخ دیگر روانه كند. وقتي این كار را كــرد، رو به احمد گفت: »برو 

پشت بام!« احمد با تعجب گفت: »پشت بام؟ چرا پشت بام؟«
منصور گفت: »سیم آنتن باید برود پشت بام، وقتي آن را دیدي. 
مــرا صدا كن!« احمد با تردید به راه زد. از كارهاي منصور تعجب 
كــرده بود. از راه پلــة آهني كه بالا رفــت، همین طور پیش خود 

فكر مي كرد. به یاد روزهــاي قبل افتاد. براي 
سیم كشــي به پشــت بام رفته بود، اما نه براي 

كشیدن سیم آنتن.
وقتي به پشت بام رسید، تازه سیم و فنر را دید. 

منصور دوان دوان بالا آمد. كنار احمد كه رسید، فنر 
را از سیم آزاد كرد. سیم را گره زد و همانجا انداخت. با 

احمد دوباره برگشتند. احمد راه داد تا منصور به جلو برود. 
او دوباره نگران شــد. انگار سال ها منصور را مي شناخت: »اگر اوستا 

آمد، جواب او را چه بدهیم؟«
منصور ایستاد و گفت: »جواب چي؟ جواب چي را بدهیم؟!«

احمد آهسته گفت: »سیم آنتن! سیم هاي آنتن سهم اوستاست!«
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منصور چشــم غره رفت به احمد: »سهم اوســتا؟ مگر این سیم ها مال 
صاحب خانه نیست، مال پیرمرد؟!«

احمد پلة وسط را گذراند و گفت: »نه، گفتم كه، سهم اوستاست. اضافه هاي 
سیم را باید ببریم دكان!«

منصور چیزي نگفت و پله ها را گذراند.
وارد اتاق شد و گفت: »وسایل را ببریم تو حیاط، دیگه اینجا كاري نداریم.«
سیم كشــي حیاط كوچك زیاد نبود؛ چراغ بالاي ایــوان، دو چراغ روي 

دیوارها و چراغ دستشویي آخر حیاط.
منصور از توي ایــوان نگاهي به حیاط انداخت. رو به احمد كرد و گفت: 

»برویم ناهار!«
احمد گفت: »من مي روم ناهار بگیرم!«

منصور با دستش به گوشة اتاق اشاره كرد و گفت: »ناهار با من! این بستة 
ناهار من است. مادرم داده. انگار به اندازة دو نفرمان است!«

اوســتا رستم نگاهي به پریزها و پلاك ها انداخت. خوب نگاه كرد. سرش 
را از خوش حالي بالا آورد و گفت: خوب اســت! خوب است! تو كه نگفتي 

این قدر بلدي؟«
منصور و احمد گوشة اتاق چشم به اوستا انداخته بودند. اوستا كنار آمد و 

گفت: »این ها را هم كه پیچیده اي؟!«
تپش قلب احمد بیشتر شد. رنگ از رویش رفت. اوستا رو به منصور كرد: 

»پیچ گوشتي!«
منصور خم شــد و پیچ گوشتي را به دست اوســتا داد. اوستا قدمي جلو 
گذاشت. درست كنار پلاك آنتن ایستاد. پیچ را باز كرد و به دست دیگرش 
گرفت. با دقت درون پلاك را نگاه كرد. در حالي كه دســتش را به ســمت 

خرطومي حركت مي داد، گفت: »این سیم كجا رفته؟«
قلب احمد پایین ریخت، اما منصور بدون معطلي گفت: »اوستا، پشت بام! 

بر فراز بام!«
اوستا كه منتظر این جواب نبود، برافروخته گفت: »هه هه! بر فراز بام! شاعر 

هم شدي، گفتم این سیم كجا رفته؟«
منصور خیلي محكم و آرام گفت: »سیم آنتن است، سیم ...«

اوستا رستم با خشم گفت: »سیم را بكش بیرون! برو پشت بام، آزادش كن، 
بعد بكشش بیرون، فهمیدي؟«

منصور به راه افتاد. اوســتا باز نهیب زد: »نه، تو نرو! احمد برود. احمد برو 
سیم را آزاد كن! تو همین جا باش و سیم را بكش بیرون. سیم آنتن فقط 
یك متر، شنیدي؟ فقط یك متر!« اوستا به راه افتاد. انگار عجله داشت. از 
همانجا رو به منصور كرد و فریاد زد: »تمام كه شــد، مي آیي دكان. كارت 

خوب است. فردا جاي دیگر باید بروي.«
منصور هر كاري كرد تا برق خوش حالي چهره اش را حس كند، نتوانست. 
روي نردبان رفت و اولین قســمت سیم آنتن را آزاد كرد. صداي پاي احمد 
شنیده شد. منصور از نردبان پایین آمد. هنوز سیم آنتن را به طور كامل از 
پلاك بیرون نكشیده بود كه سر و كلة احمد پیدا شد. احمد كه اوستا رستم 

را ندید، با تعجب گفت: »كو اوستا؟ كجا رفت؟«
منصور گفت: »رفت! رفت دكان!«

احمد كه قوت قلب پیدا كرده بود، با عجله گفت: »چي گفت، اوستا به تو 
چي گفت؟« منصور به اندازة یك متر سیم آنتن را چید و گفت: »هیچ! گفت 

كارم خوب است. گفت فردا جاي دیگري باید بروم!«
احمد با خوش حالي گفت: »مي دانستم! اوستا نقل من چیزي نگفت؟!«

منصور گفت: »نه! نه! تو كه اینجا هستي، امتحان هم داده اي ...«

منصور و احمد كه از در خانه بیرون آمدند، نســیم خنكي به صورتشان 
خورد. گرما جاي خود را به خنكي ملایمي داده بود. منصور با دقت در خانه 

را قفل كرد و با گوني سیم هایي كه به دست داشت به راه افتاد.
احمد كه دید منصور به سمت دیگري رفت، گفت: »كجا؟ مگر به دكان 

نمي آیي؟ از این طرف زودتر مي رسیم؟!«
منصور ایستاد. زل زد به چهرة احمد. انگار دلش براي او سوخت. اما گفت: 

»نه، تو برو. من باید به مغازة پیرمرد بروم!«
احمد كه اوستا رستم را بهتر از منصور مي شناخت، گفت: »بقیة سیم ها 

سهم اوست. من او را بهتر از تو مي شناسم.«
منصور گفت: »تو كارت نباشد! این ها را پیرمرد لازم دارد. باید بروم بدهم 
به او!« احمد گفت: »مگر دكان نمي آیــي؟ مزدت؟!« منصور گفت: »مزد 

نمي خواهم! تو برو ...«

منصور سبكبال به در خانه رسید. در نیمه باز بود. در را بست و وارد ایوان 
شد. حیاط خانه شلوغ بود. زن ها آن گوشة حیاط روي تخت چوبي نشسته 
بودند. انگار زن عمو بود و خاله ها. سرش را از همان دور تكان داد. در همین 
هنگام بچه ها از حركت ایستادند. یكي فریاد زد: »زن عمو! زن عمو! منصور 
از سر كار آمد!« صدا به اتاق هم رفت. باباي منصور هولكي از جا بلند شد و 
از پشت شیشه، حیاط را نگاه كرد. تسبیح را در جانماز گذاشت و به پیشواز 

منصور آمد.
ـ به به! آقا منصور! بفرما تو، خســته نباشي! منصور كه خوش حالي پدر را 
دید، همه چیز را فراموش كرد و لب به خنده گشــود. نگاه كه كرد، مادر را 
پشت سر خود دید. پدر دلش مي خواست از اولین روز كار بپرسد، اما انگار 

داستان‌‌حرفه‌ای
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به یاد چیزي افتاده باشــد، رو به منصور كرد. <گیلاس ها! شیرینيِ 
پیدا كردن كار منصور. وقت خوردن گیلاس ها حالاست!« 

مادر، خوش حال. خیلي زود گیلاس ها را آورد. منصور در 
حالي كه جوراب خود را درمي آورد، گفت: »بابا، كسي 
گیلاس ها را دیده؟ اهل خانه را مي گویم؟!« پدر گفت: 

»بله، دیده اند!«
منصور گفت: »مادر، اول آن ها، بعد خودمان!«

مادر كه این حرف منصور را شــنید، ظرف میوه خوري پر 
از گیــلاس را با خود بیرون بــرد. منصور نگاهي به چهرة  بابا 
انداخت. خواست ماجراي خانة  پیرمرد و اوستا رستم را تعریف 
كند، اما جلــوي خودش را گرفت. بهتر دیــد بعد از خوردن 
گیلاس ها موضوع ســیم آنتن و پیرمرد را بگوید. بلند شد و از 

كنار پنجره چشم به حیاط انداخت.
از پشت شیشه مادر را دید كه ظرف گیلاس را جلوي زن ها 
گرفته بود. بچه ها دور مادر حلقه زده بودند تا نوبت به آن ها 

برسد و دست در بشقاب پر از گیلاس كنند ...

صبح از راه رســیده بود و نســیم خنكي را با خود 
به همراه داشت. پدر احســاس رضایت كامل مي كرد. 

كفش هایش را كه به پا كرد، كنار پلة سنگي، منتظر منصور 
ایســتاد. او تكه اي نان و پنیر به دست گرفته بود و گاه گاه به 

طرف دهان مي برد. كفش ها را به پاي كشید و آمد به طرف 
پدر. پــدر رویش را برگرداند و گفت: »باید زودتر برویم 

پیش اوستا كرامت!«
منصور گفت: »اوستا كرامت؟«

پدر گفت: »بله، همان كه دیروز 
گفتم. گفتم كه، این نشد، آن یكي. 

او هم توي بازار دكان سیم كشــي 
دارد. خیلي سفارش كرده كه ...«

منصور به میان حرف پدر رفت: »باشــه. بابا، 
اما امروز نه. امروز كار دیگري دارم. فردا، فردا مي آیم!«

پدر گفت: فردا؟ چرا فردا. چرا امروز نه؟!«
منصور گفت: »امروز كار دارم. باید بروم پیش پیرمرد ... باید بقیة سیم ها 
را از او بگیرم!«  پدر با تعجب گفت: »براي چي؟ به بقیة سیم ها چه كاري 
داري؟!« منصور آرام گفت: »سیم كشــي ساختمان باید كامل شود. باید 

پیرمرد راضي باشد. باید ...«

به یاد چیزي افتاده باشــد، رو به منصور كرد. <گیلاس ها! شیرینيِ 
پیدا كردن كار منصور. وقت خوردن گیلاس ها حالاست!« 

مادر، خوش حال. خیلي زود گیلاس ها را آورد. منصور در 
حالي كه جوراب خود را درمي آورد، گفت: »بابا، كسي 
گیلاس ها را دیده؟ اهل خانه را مي گویم؟!« پدر گفت: 

منصور گفت: »مادر، اول آن ها، بعد خودمان!«
مادر كه این حرف منصور را شــنید، ظرف میوه خوري پر 

از گیــلاس را با خود بیرون بــرد. منصور نگاهي به چهرة  بابا 
انداخت. خواست ماجراي خانة  پیرمرد و اوستا رستم را تعریف 
كند، اما جلــوي خودش را گرفت. بهتر دیــد بعد از خوردن 
گیلاس ها موضوع ســیم آنتن و پیرمرد را بگوید. بلند شد و از 

كنار پنجره چشم به حیاط انداخت.
از پشت شیشه مادر را دید كه ظرف گیلاس را جلوي زن ها 
گرفته بود. بچه ها دور مادر حلقه زده بودند تا نوبت به آن ها 

برسد و دست در بشقاب پر از گیلاس كنند ...

صبح از راه رســیده بود و نســیم خنكي را با خود 
به همراه داشت. پدر احســاس رضایت كامل مي كرد. 

كفش هایش را كه به پا كرد، كنار پلة سنگي، منتظر منصور 
ایســتاد. او تكه اي نان و پنیر به دست گرفته بود و گاه گاه به 

طرف دهان مي برد. كفش ها را به پاي كشید و آمد به طرف 
پدر. پــدر رویش را برگرداند و گفت: »باید زودتر برویم 

منصور گفت: »اوستا كرامت؟«
پدر گفت: »بله، همان كه دیروز 
گفتم. گفتم كه، این نشد، آن یكي. 

او هم توي بازار دكان سیم كشــي 
دارد. خیلي سفارش كرده كه ...«

منصور به میان حرف پدر رفت: »باشــه. بابا، 
اما امروز نه. امروز كار دیگري دارم. فردا، فردا مي آیم!«

پدر گفت: فردا؟ چرا فردا. چرا امروز نه؟!«
منصور گفت: »امروز كار دارم. باید بروم پیش پیرمرد ... باید بقیة سیم ها 
را از او بگیرم!«  پدر با تعجب گفت: »براي چي؟ به بقیة سیم ها چه كاري 
داري؟!« منصور آرام گفت: »سیم كشــي ساختمان باید كامل شود. باید 

پیرمرد راضي باشد. باید ...«
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محمدمهدي‌کمالکار‌و‌کسب
عكاس:‌نسرين‌اصغري

چند مَرده حلاجی؟
آیا شــما هم جزو آن دسته از جوانانی 
هســتید که موقع بی پول شدن سراغ 
پدرتــان می روید؟ معمــولًا پدرها در 
چنین مواقعی کمی فکر می کنند و بعد 
می گویند: »من که چند روز پیش بهت 
پول دادم!« شما هم دست از پا درازتر 
می گویید:  و  می روید  مامان  ســراغ 
»مامانِ عزیز من.... من که تو را دوست 
دارم...« مامــان هم کــه در این باره 
خیلی حرفه ای است، تا ته خط می رود 
و می گوید: »خب باشه... برو از تو کیفم 
پول بردار...« هرچند ممکن است سال ها 
با این ســبک چانه زنی از پــدر و مادر 
خود پول گرفته باشــید، اما بعید است 
بتوانید این روند را ادامه دهید. یا اینکه 
اگر بخواهید ایــن روند را ادامه دهید، 
نمی توانید به خواســته های گستردة 
خودتان پاسخ بدهید. باید فکری کرد؛ 
یک فکر اساسی. بهتر است ببینیم 
دیگران چگونه پول کسب می کنند. 

این دیگران چند دسته هستند:
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اما به هر حال، برای رسیدن به این هدف، یعنی کسب درآمد 
از طریق راه اندازی کسب وکار، سختی هایی وجود دارد و باید 
مراحــل متعددي را طی کنید که در شــماره های بعدی به 
آن ها مي پردازیم. ابتدا دربارة استعداد افراد و شغل متناسب 
آن ها بحث خواهیم کرد. در ادامه، برخی از ایده های شــغلی 
مناسب برای جوانان را مطرح می کنیم. اما در میان ایده های 
متعدد کار و كسب، باید دست به انتخاب یک ایده زد. اینکه 
چگونــه آن را انتخاب کنیم، بحثی اســت که دربارة آن نیز 
توضیح مي دهیم. بعد از اینکه ایدة کار و كسب انتخاب شد، 
لازم اســت جنبه های گوناگون آن بررسی شوند؛ مثلًا اینکه 
محصول را برای چه گروهــی آمادة فروش کنیم و یا از چه 
روشی برای فروش اســتفاده کنیم. همچنین، برای فروش 
لازم اســت قیمت محصول مشخص شود. برای همین باید 
با روش های قیمت گذاری محصول و در نهایت با روش های 
تأمین مالی فعالیت اقتصادی خود آشنا شویم. در شماره های 
بعدی، به ترتیب به این موضوعات خواهیم پرداخت. امیدواریم 
بتوانیم در هر شــماره از نشریه شما را یک قدم به راه اندازی 

کار و كسب جدید نزدیک تر کنیم.

مراحل راه اندازی كار و كسب

اما معمولًا هدف اصلی وی یادگرفتن یک حرفه است، نه کسب درآمد. 
جوان مانند افراد دستة دوم هم نمی تواند کسب درآمد کند، زیرا این نوع 
سرمایه گذاری نیازمند پول زیادی است و معمولًا افراد در سنین جوانی، 
این اندازه سرمایه ندارند! ضمن اینکه توانایی ها و استعدادهای نوجوان در 
کار کردن بروز پیدا می کند، در حالی که در این نوع سرمایه گذاری، جوان 

درگیر فضای کاری نخواهد شد.
اما برخلاف این دو دســته، کســب درآمد به روش دستة سوم، یعنی 
راه اندازی کسب وکار، جذابیت های خاصی دارد که می تواند مورد توجه 
جوانان قرار بگیرد. این گونه کارها معمولًا  نیروي ابتکار و خلاقیت افراد 
را درگیر می کند که البته نقطة قوت جوانان هم در همین زمینه است. 

کارمندان و كارگران
دستة اول آن هایی هســتند که به منظور کسب پول برای دیگران کار 
می کنند؛ مانند کارمندان. این افراد هر ماه حقوق ثابت و مشخصی دارند. 
درآمدشان زیاد نیست، ولی در عوض درآمد پایداری دارند. یعنی حتي 
اگر اقتصاد رونق هم نداشته باشد، این افراد حقوق ثابت و مشخص خود 
را دریافت خواهند کرد. آن ها حتی می توانند برای جریان درآمدی آیندة 
خود هم برنامه داشته باشند، زیرا می دانند که مثلًا برای سال آینده هر 

ماه چه مقدار حقوق دریافت خواهند کرد.

سرمایه گذاران
دستة دوم افرادی هستند که برای کسب درآمد سرمایه گذاری می کنند. 
به عنوان مثال، پیرزنی که توانایی کار کردن ندارد و پول خود را، به منظور 
مشارکت در فعالیتي تولیدی، به فرد دیگری داده است، جزو این دسته 
اســت. این افراد هرچند خود کمتر درگیر کار کردن می شوند، اما باید 
پول خود را برای مشارکت در فعالیتي اقتصادی، به فرد قابل  اطمینانی 

بسپارند.

کارفرمایان
دستة سوم افراد، برای کسب درآمد یک کسب وکار راه اندازی می کنند. 
به عنوان مثال، کسی که یک سوپر مارکت راه اندازی می کند یا تعمیرکار 
اجاق گاز است، در این دسته قرار دارد. این افراد درآمد مشخص و ثابتی 
ندارند. گاهی درآمد آن ها زیاد است و گاهی درآمد کمی کسب می کنند. 
این افراد ســاعات کاری شان را خودشــان تنظیم می کنند؛ چون برای 
خودشــان کار می کنند. گاهی هم کار خود را توسعه می دهند و برای 
دیگران هم شغل ایجاد می کنند. براي مثال ممکن است فردی کارگاه 

تولید مبل راه اندازی و تعدادی کارگر هم استخدام کند.

شما از كدام دسته ايد؟
 زمان آن رســیده است که شما انتخاب کنید طبق الگوی کدام دسته 
می خواهید کســب درآمد کنید. کســب درآمد مانند افراد دستة اول، 
برای جوان تقریباً غیرممکن اســت. زیرا شرکت ها افرادی را استخدام 
می کنند که بتواند به صورت پیوســته برای آن ها کار کنند. ولی جوانان 
محصل معمولًا درگیر مدرسه هستند و نمی توانند در همة روزهاي سال 
به صورت کامل مشــغول کار شوند؛ به جز سه ماه تابستان. ضمن اینکه 
ایــن نوع کارها معمولًا ابتکار و نبوغ خاصی نیاز ندارد و به همین خاطر 
کمتر موردپسند یک جوان فعال خواهد بود. البته ممکن است جواني با 
شاگردی کردن در کنار یک استادکار، مانند دستة اول کسب درآمد کند، 
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مهدی‌زارعى

قوز اضافه
ممنــــــوع!

خیلی از شما ناچارید مدتی طولانی روی صندلی 
بنشینید و به جلو خم شوید یا باید بایستید و 
بدنتان را به جلو خم کنید. وقتي هم با گوشی 
تلفنتان سرگرم می شوید، باز روی گوشی  خم 

می شوید. به این ترتیب، کم کم بدون آنکه متوجه 
شوید، کمرتان از حالت طبیعی خارج  می شود و 
»قوز« در می آورید! »قوز« از جمله دارایی هایی 

است که داشتن آن حُسن به شمار نمی آید و 
باید از شر آن خلاص شد.

شروع به کار آزادكارها
راستی چرا »گوژپشــت« می شویم؟ دلیل این 
مشكل، قوســی اســت که به خاطر شرایط 
غیرطبیعی در قسمت »سینه گاهی« بدنمان 
بــه وجود می آید. بعضی ها مــادرزادی این 
قسمت از بدنشان قوس دارد و بعضی ها به 
خاطر روش نادرســت کار و زندگی. چارة 

كار پیش ماست.

برنامۂ تمرينی

کمک گرفتن از دیوار
ساده ترین کار ممکن این است که به دیوار تکیه دهید. اگر بدنتان کاملًا صاف باشد، 
باید در هنگام تکیه دادن به دیوار، پنج نقطه از بدنتان، دیوار را لمس کند:1. پشت 

سر؛ 2. پشت شانه ها؛ 3. لگن )باسن(؛ 4. ساق پا؛ ٥. پاشنة پا
اگر در تكیه، زیاده از حد خود را به دیوار فشار دهید، پاهایتان جلو می آید و 

خودتان متوجه می شوید که کمتر از پنج نقطه از بدنتان با دیوار تماس دارد! حالا اگر 
قوز کنید، قسمت های بالاتنة شما از دیوار فاصله می گیرند و باز هم پنج نقطة تماس 

با دیوار را ندارید. در روز بارها این کار را انجام دهید؛ حتی در اوقات فراغت كلاسي. 
آن قدر که عادت کنید بدون دیوار هم به همین شکل بایستید. به همین سادگی!

 احترام گذاشتن برعكس!
حتی وقتی روی صندلی نشسته اید هم می توانید 

به صاف کردن کمرتان کمک کنید. در ابتدا دو 
دست خود را جلوی سینه بیاورید و کف آن ها را 
به هم بچسبانید؛ درست مثل فیلم های چینی و 

کره ای! حالا سعی کنید همین کار را از پشت انجام 
دهید. یعنی در حالی که روی صندلی نشسته اید، 

کف دو دست خود را به هم بچسبانید. کاملًا 
صاف بنشینید و سینة خود را جلو بیاورید. 

دقت کنید که کمرتان خم نشود.

قوز اضافه
ممنــــــوع!
قوز اضافه
ممنــــــوع!
قوز اضافه

خیلی از شما ناچارید مدتی طولانی روی صندلی 
بنشینید و به جلو خم شوید یا باید بایستید و 
بدنتان را به جلو خم کنید. وقتي هم با گوشی 
تلفنتان سرگرم می شوید، باز روی گوشی  خم 

می شوید. به این ترتیب، کم کم بدون آنکه متوجه 
شوید، کمرتان از حالت طبیعی خارج  می شود و 
»قوز« در می آورید! »قوز« از جمله دارایی هایی 

است که داشتن آن حُسن به شمار نمی آید و 
باید از شر آن خلاص شد.

شروع به کار آزادكارها
راستی چرا »گوژپشــت« می شویم؟ دلیل این 
مشكل، قوســی اســت که به خاطر شرایط 
غیرطبیعی در قسمت »سینه گاهی« بدنمان 
بــه وجود می آید. بعضی ها مــادرزادی این 
قسمت از بدنشان قوس دارد و بعضی ها به 
خاطر روش نادرســت کار و زندگی. چارة 

كار پیش ماست.

برنامۂ تمرينی

کمک گرفتن از دیوار
ساده ترین کار ممکن این است که به دیوار تکیه دهید. اگر بدنتان کاملًا صاف باشد، 

باید در هنگام تکیه دادن به دیوار، پنج نقطه از بدنتان، دیوار را لمس کند:
سر؛ 

اگر در تكیه، زیاده از حد خود را به دیوار فشار دهید، پاهایتان جلو می آید و 
خودتان متوجه می شوید که کمتر از پنج نقطه از بدنتان با دیوار تماس دارد! حالا اگر 
قوز کنید، قسمت های بالاتنة شما از دیوار فاصله می گیرند و باز هم پنج نقطة تماس 

با دیوار را ندارید. در روز بارها این کار را انجام دهید؛ حتی در اوقات فراغت كلاسي. 
آن قدر که عادت کنید بدون دیوار هم به همین شکل بایستید. به همین سادگی!

قوز اضافه
ممنــــــوع!
قوز اضافه
ممنــــــوع!
قوز اضافه

خیلی از شما ناچارید مدتی طولانی روی صندلی 
بنشینید و به جلو خم شوید یا باید بایستید و 
بدنتان را به جلو خم کنید. وقتي هم با گوشی 
تلفنتان سرگرم می شوید، باز روی گوشی  خم 

می شوید. به این ترتیب، کم کم بدون آنکه متوجه 
شوید، کمرتان از حالت طبیعی خارج  می شود و 
»قوز« در می آورید! »قوز« از جمله دارایی هایی 

است که داشتن آن حُسن به شمار نمی آید و 
باید از شر آن خلاص شد.

شروع به کار آزادكارها
راستی چرا »گوژپشــت« می شویم؟ دلیل این 
مشكل، قوســی اســت که به خاطر شرایط 
غیرطبیعی در قسمت »سینه گاهی« بدنمان 
بــه وجود می آید. بعضی ها مــادرزادی این 
قسمت از بدنشان قوس دارد و بعضی ها به 
خاطر روش نادرســت کار و زندگی. چارة 

كار پیش ماست.

برنامۂ تمرينی

کمک گرفتن از دیوار
ساده ترین کار ممکن این است که به دیوار تکیه دهید. اگر بدنتان کاملًا صاف باشد، 

باید در هنگام تکیه دادن به دیوار، پنج نقطه از بدنتان، دیوار را لمس کند:
سر؛ 

اگر در تكیه، زیاده از حد خود را به دیوار فشار دهید، پاهایتان جلو می آید و 
خودتان متوجه می شوید که کمتر از پنج نقطه از بدنتان با دیوار تماس دارد! حالا اگر 
قوز کنید، قسمت های بالاتنة شما از دیوار فاصله می گیرند و باز هم پنج نقطة تماس 

با دیوار را ندارید. در روز بارها این کار را انجام دهید؛ حتی در اوقات فراغت كلاسي. 
آن قدر که عادت کنید بدون دیوار هم به همین شکل بایستید. به همین سادگی!

تصويرگر:سلامت‌باشيد
معين‌صدقى
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صاف بنشینید و سینة خود را جلو بیاورید. 



هرچه بدنتان بیشتر به قوز کردن عادت کند، استخوان های 
پشتتان بیشتر به شش و دستگاه تنفسی تان فشار می آورند. 
به این ترتیب، کم کم حجم شــش هایتان هم کم می شود، 
اکســیژن کمتری جذب می کنید و توانایــی بدنتان پایین 

می آید. این موضوع را خیلی جدی بگیرید.

یادتان باشد!

قفل کردن دست  ها در پشت کمر
۳. یک دستتان را بالا بیاورید و از کنار سر به پشت خم 
کنید؛ به طوری که با دستتان بتوانید قسمت پشت سینه 
و ناحیة زیر گردن را لمس کنید. دست دیگر را از سمت 

دیگر سر و از قسمت پایین خم کنید؛ به طوری که بتوانید 
ناحیة پشت کمرتان را لمس کنید. سعی کنید انگشتان دو 
دست را به هم نزدیک کنید تا دو دست همدیگر را بگیرند 

و قفل شوند. ۱۰ ثانیه در همین حال بمانید. حالا جای دو 
دست را عوض کنید. مثلًا اگر دفعة قبل دست راست را 
از بالا آورده اید، این بار دست چپ را از بالای بدنتان به 

پشت ببرید و دست راست را از پایین در دست چپ قفل 
کنید. مواظب باشید پشتتان خم نشود كه دو دست از 

یکدیگر جدا شوند!
برای هر دست سه بار این کار را انجام دهید. به مرور، زمان 

قفل  بودن دست ها را بیشتر كنید.

نگاه کردن به 
سقف

برای این حرکت 
نیاز نیست از روی 

صندلی برخیزید. فقط روی لبة صندلی بنشینید، به طوری 
که هیچ قسمت پشتتان به صندلی تکیه نداده باشد. حالا 

شانه هایتان را عقب ببرید، به طوری که اگر دو دستتان 
را زیر سرتان بگذارید، بتوانید دستان خود را روی لبة 

صندلی بگذارید و به سقف نگاه کنید. به همین حال 
بمانید و سقف را نگاه کنید. البته از جایتان 

تکان نخورید و کمر و باسنتان همچنان از 
صندلی فاصله داشته باشد.

برقراری تعادل با کوله پشتی
حتماً بارها شنیده اید 

که استفاده از کیف های 
سنگین و کوله پشتی سبب می شود 

به مرور به کمرتان فشار بیاید و دچار قوز 
شوید. به همین خاطر، بدون اینکه خجالت 

بکشید، کوله هایتان را از جلو به بدنتان آویزان 
کنید. حتی اگر مشکل کمر ندارید، به همان 

نسبت که کوله را از پشت آویزان می کنید، آن 
را از جلو هم آویزان کنید. به این ترتیب، تعادل 

را در همة قسمت های بدن برقرار می کنید.

نیاز نیست از روی 

صندلی بگذارید و به سقف نگاه کنید. به همین حال 
بمانید و سقف را نگاه کنید. البته از جایتان 

تکان نخورید و کمر و باسنتان همچنان از 

شوید. به همین خاطر، بدون اینکه خجالت 
بکشید، کوله هایتان را از جلو به بدنتان آویزان 

کنید. حتی اگر مشکل کمر ندارید، به همان 
نسبت که کوله را از پشت آویزان می کنید، آن 

را از جلو هم آویزان کنید. به این ترتیب، تعادل 
را در همة قسمت های بدن برقرار می کنید.

خیلی وقت ها قوز کمر به خاطر حالت استخوان بندی و حتی 
وضعیت دندان ها و فک است. پس لازم است لبنیات، میوه ها و 

سبزی های حاوی منیزیم )مثل موز، کلم، کاهو و شلغم(، حبوبات 
و غذاهای دارای امگا ۳ )مثل آجیل و ماهی( را بیشتر بخورید.
اگر هم فک شما حالت عادی ندارد )مثلًا قسمت پایین فک از 
قسمت بالایی جلوتر یا عقب تر است(، قطعاً روی قوس کمر اثر 

منفی می گذارد. لازم است به دندان پزشک مراجعه کنید.
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قفل  بودن دست ها را بیشتر كنید.



حسن‌ستوده‌نيا‌کرانىآتى‌کار

کشاورزی آینده
چند دهه قبل، اگر گفته می شد زمانی انسان باغ های 

کشاورزی خود را بالاتر از سطح زمین و در چند طبقه 
می سازد، کسی نمی توانست این موضوع را باور کند. اما با 

پیشرفت فناوری و کاهش منابع آب و خاک، نیازهای انسان 
نیز دستخوش تغییراتی شده است و این نیازها حتی در 

کشاورزی و مشاغل مربوط به آن نیز تأثیرگذار است. راستی 
کشاورزی آینده چگونه خواهد بود؟

از آنجا که در بسیاری از نقاط ایران 
و جهان خاک مناسب و کافی برای 
ندارد، کشاورزی  کشــاورزی وجود 
باید به دنبال روش هایی باشــد که تا 
حد امکان نیاز کمتری به خاک، آب و انواع 

سم داشته باشند.
از جملــه روش های کشــاورزی آینده که در آن 
کمترین نیاز ممکن به خاک احساس می شود، 
سیســتم »هیدروپونیک« یا »آب کشت« است. 
در این شیوه، نیازی به سم وجود ندارد، آبیاری 
گیاهان به روش سنتی انجام نمی شود و تنها لازم 
است مواد مغذی در آب ریخته و به صورت محلول 

سیستم هیدروپونیک
به گیاه داده شوند.

از طرف دیگر، محلولی که گیاه را آبیاری می کند، به صورت چرخشی 
در جریان اســت. به همین خاطر در مصــرف آب هم صرفه جویی 

می شود و آب هدر نمی رود.
با توجه به محیطی که این کشاورزی در آن انجام می شود، آلودگی ها 
کمتــر امکان ورود به خاک را دارند و به این ترتیب آلودگی کمتری 
وارد گیاه می شــود. با این شــرایط، طبیعی است که آفت کش ها و 
ســمومی که برای نابودی انگل های گیاهی استفاده می شوند، کمتر 
مورد اســتفاده قرار گیرند. به ایــن ترتیب می توان گفت که ویژگی 
دیگر سیستم هیدروپونیک، کاهش آلودگی خاک و کم شدن نیاز به 
سم است. با چنین روشی، می توان حتی در نقاط بیابانی و خشک نیز 

کشاورزی کرد؛ البته در یک گلخانة مناسب.
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مزارع عمودی

سنتتیک بیولوژی

همان طور که کمبود فضای کافی برای 
ســاخت خانه های بــزرگ، فرهنگ 
شــهری را بــه ســمت زندگی در 
خانه هــای عمــودی )آپارتمان ها( 
تغییر داد، بســیاری از مزارع آینده 
نیــز عمــودی خواهند بــود. این 
نوع مزرعه ها از برج هایی تشــکیل 
می شــوند که طبقات آن پر هستند 
از ســبدهای گوناگون و در هر سبد 
گیاه مخصوصی پرورش داده می شود. 
در بــالای هر ســبد لامپ هایی با نور 
مخصوص قرار دارند. بیشتر این نورها از 
طیف نورهای آبی و ارغوانی هستند. از آنجا 
که گیاهانی مثل توت فرنگی، کاهو، گشنیز، و 
کلم ریشه های بلندی ندارند و نیاز چندانی هم به 
نور ندارند، به صرفه تر آن است که به جای تولید آن ها 
در مزرعه های بزرگ و هدر رفتن آب و خاک، آن ها را در 
مزرعه های عمودی پرورش داد. با این کار، به فضای کمتری 
نیاز اســت؛ چقدر؟ مثلًا با فضایی 80 متری که صرف مزرعه های 
عمودی می شود، می توان معادل 700 متر یک زمین کشاورزی، محصول 
تولید کرد. نیاز به آب، خاک و نور کمتر نیز از دیگر ویژگی های مثبت این 
نوع کشاورزی است. ضمن اینکه تنظیم نور نیز در دست خودمان است و 
لازم نیست نگران روزهای بارانی و ابری باشیم. در بخش بیرونی محوطة 
سبدها، بخشــی به نام »هوابند« تعبیه می شود که مانع از ورود حشرات 
موذی به محوطه می شــود و این جانوران نمی توانند انگل ها را به گیاهان 

تولیدشده منتقل کنند.

برخلاف اسم پیچیدة این سیستم، توضیح آن آسان است. در این روش نیاز 
است کدهای ژنتیکی موجودات زنده مثل حیوانات و گیاهان توسط انسان 
 DNA تغییر کند؛ همان طور که گهگاه انسان دست به تغییر در سیستم
می زند. حالا اگر تغییرات به گونه ای باشند که سرعت رشد گیاهان یا حیوانات 
موردنیاز انســان را بیشتر کنند، یا ساختار گیاهان به گونه ای تغییر یابد که 
آن ها بتوانند در شــرایط دشوار هم به حیات خود ادامه دهند، مواد غذایی 

بیشتری تولید می شود؛ همان چیزی که انسان به شدت به آن نیاز دارد.

یکی از مشــکلاتی که در فصل بهار شکوفه های درختان 
را تهدید می کند، ســرمای بی موقع اســت. مثلًا وقتی در 
اواخر زمستان هوا گرم می شود، شکوفه های درختان میوه 
می شکفد. اما اگر در روزهای بهاری هوا به شکلی ناگهانی 
سرد شود، تمام شکوفه ها دچار سرمازدگی می شوند. به  این 
 ترتیب، با از بین رفتن آن ها، در فصل های بعد دچار کمبود 
میوه خواهیم شد. از جمله عواملی که می تواند این مشکل 
را از بین ببرد، استفاده از گرم کننده های مخصوص باغ است 
کــه دمای باغ و درختان میوه را بــالا خواهد برد. از طرف 
دیگر، هرچقدر خاک مرطوب تر باشد، دیرتر گرم می شود و 
دیرتر نیز گرمای خود را از دست می دهد. در سیستم های 
گرمایشی و رطوبتی آینده، با تنظیم دما و رطوبت خاک، 

امکان سرمازدگی درختان به حداقل می رسد.

برای گســترش کشــاورزی، فقط نباید منتظر ابزارهای 
پیشــرفته و فناوری هــای عجیب بود. یکــی از کارهای 
مقرون به صرفه، اســتفاده از زباله ها برای حاصلخیز  کردن 
خاک است. شــاید این موضوع در ابتدا غیرممکن به نظر 
برسد، اما اگر راه های استفاده از کرم های خاکی را بدانیم، 
موضوع روشن می شود. کرم ها هر نوع زباله ای را می خورند و 
آن ها را به مواد مفید تبدیل می کنند. به همین خاطر است 
که وجودشان برای بهبود کیفیت خاک و حاصلخیز  کردن 
آن لازم است. از طرف دیگر، کرم ها تولیدمثل بسیار سریعی 
دارند؛ به طوری که اگر بتوانیم حلقه های روی بدن آن ها را 
بشماریم و روی حلقه های خاصی، عمل بُرش انجام دهیم، 
هر دو تکه کرم خاکی به یک کرم جدید تبدیل می شوند! 
گوشت کرم خوراک بسیار مفیدی برای حیواناتی چون مرغ 
و ماهی قزل آلاست. آیا هیچ جانوری را سراغ دارید که هم 
زباله ها را از بین ببرد و به ماده ای سودمند تبدیل کند و هم 

غذایی مناسب برای منابع گوشتی ما باشد؟

جلوگیری از سرمازدگی شکوفه ها

تولید کرم خاکی
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کارساز

پيشنهاد دهید، پول بگیریدمعرفی كتاب

ايمان‌اوجيان

از شیرمرغ
تا جون آدمیزاد

جاده هایي كه امروز پرپیچ و خم مي نمایند، روزگاري اصلًا 
پیچي نداشته اند؛ نه اینكه ساده و بي مشكل بوده باشند، بلكه 

اصلًا وجود نداشته اند. آنچه امروز سخت و دست نایافتني به 
نظر مي رسد، در روزگاري نه چندان دور، از هیچ به وجود آمده 
است. بعضي از كارهاي بسیار موفق امروز را جواناني مثل شما 
بنا گذاشتند. نیاز داشتند و از نیاز بازار هم آگاه بودند. منتظر 

ننشستند تا روزي كسي نیازشان را برآورد. دست به كار 
شدند و خود مرجع رفع نیاز شدند. كسب و كار موفقي كه در 
این شماره درباره اش مي خوانید، در سال ۱۳۸۲ حتي فكر آن 
هم اصلًا وجود نداشت. در حدود سال ۱۳۸۳، جرقه هایي زده 
شد كه دو برادر خلاق از آن ها نگذشتند. جرقه هاي آن روز، 
در سال ۱۳۸۵، همان روزها كه شما دو سه ساله بودید، آتش 
گرفتند. در همان ماه هاي اول هم شعله كشیدند. حال امروز، 
بعد از گذشت ۱۴ سال، این شعله ها به كسب و كاري تبدیل  
شده  اند كه نمي توان در موفقیت و سودآوري آن تردید كرد!

نیاز به داشتن سرمایه نیست؛ حتی داشتن شبکة اجتماعی پر مخاطب 
هم نیاز نیست. یك وب سایت یا صفحة اینستاگرام كافي است تا کاربران 
را  ترغیب به خرید و کمیســیون دریافت کنید. بازاریابی رابطه ای یعني 
همین. یعنی اگر شما در سایت خود کالایی را به كسي پیشنهاد دهید 
و او از طریــق یک لینک آن را بخرد، درصدی از فروش به شــما تعلق 
می گیرد. به این ترتیب، نه درگیر تأمین کالا مي شوید و نه درگیر ارسال. 

تنها کار  شما پیشنهاد خرید است.

ناشر: مؤسسة فرهنگی مدرسة برهان
 مؤلف: هما ملک

کتاب حاضر بر اســاس سرفصل های استاندارد بنیاد جهانی 
»ICDL/ECDL« تألیف شده و به صورت ساده مطالبی 
دربــارة مهارت های پایــة  رایانه، جســت وجوی اطلاعات و 
مشارکت برخط ارائه می کند. آموزش شهروند برای زندگی 

در شهر الکترونیک هدف این کتاب است. 

سال ٨3 دو برادردوقلوي علاقه مند به عكاسي، دوربین نیاز داشتند. 
كلي مطلب خواندند تا بدانند چه مدل دوربیني مي خواهند.  از 

خیابان جمهوري تهران دوربین را خریدند. آن دوربین اشكال فني 
داشت، اما اطلاعاتي كه دربارة انواع دوربین به دست آورده بودند، 

خیلي مفید بود.

این دو برادر تصمیم گرفتند اطلاعاتشان را در 
اختیار دیگران قرار دهند. به این ترتیب، سایت نقد 
و بررسی و فروش اینترنتی کالای دیجیتال در بهمن 

ماه سال ۱۳۸۵ متولد شد؛ در دفتر کار کوچکی 
در خیابان مفتح )دفتر برادربزرگ( با استخدام ۵ 
نیرو و سرمایه ای ۱۰ میلیون تومانی. بنابراین با دو 

تولیدکنندة محتوا، یک مسئول خرید، یک حسابدار و 
یک پیک برای تحویل کالا كار را شروع كرد. 

كالاها: موبایل، دوربین، لپ تاپ  و رایانه های جیبي

1383138٥
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درس‌های اين حرفهدلايل موفقيت
 خرید آگاهانه از طریق مقایسه و بررسی محصولات، 

سهولت در خرید، ضمانت هفت روز بازگشت کالا، 
تضمین اصل بودن کالا، تضمین بهترین قیمت، 

حمل رایگان و پرداخت در محل، تنوع بالای 
محصول، طرح‌های فروش ویژة روزانه با تخفیف‌های 

قابل‌ملاحظه، سرویس رایگان ارسال هدیه و ارائة 
خدمات حتی در روزهای تعطیل.

 محتوای مرتبط توليد كنيد تا مخاطب را بهتر جذب كنيد. 
 خدمات عالی ارائه‌دهيد تا اعتماد مشتری را به‌دست آورید.

 در کیفیت خود ثبات داشته باشید و هیچ‌وقت به چیزی کمتر از 
عالی قانع نشوید.

 روي تجربة کاربری خود وقت بگذارید تا از راحتی کار با سایت 
مطمئن شويد.

 راهبردهای درستی را برای کسب وفاداری مشتریان اتخاذ کنید.

اولین فروش در فاصلة چند هفته پس از آغاز فعالیت رسمی. 
اولين سوددهي هم در طول سه ماه اول فعالیت؛ با امكان ارسال رایگان کالای بالای 100 هزار 

تومان برای شهرهای تهران.

ید کالاشعار  بررسی، انتخاب و خر

1387

در سال سوم، با وجود افزایش تنوع، 
۱۰۰ درصد محصولات در انبار موجود بودند. اين شبكة 

فروش، به‌طور صددرصد از نوسانات قیمت دلار پيروي نكرد. 
تا سال ۱۳۸۸ رشد سالیانة ۲۰۰ درصدی را تجربه کرد. 

كم‌كم به بزرگ‌ترین خرده فروشی آنلاین خاورمیانه و شمال 
آفریقا تبديل شد. امروز تقريباً بيش از 2000 نيروي كار دارد.

1388
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آشنایی با شغل های  نوین

آیندهء کاری
شما دانش آموزان گرامی در روزگار شگفت انگیزی 
زندگی می کنید؛ روزگاری که برای نسل های پیش از 

شما در حد رویا بود. همین چند سال پیش، چه تعداد 
گوشی تلفن همراه وجود داشت و به شغل تعمیرات 
آن به چه میزان توجه می شد؟ تعداد رایانه ها چقدر 

بود و شغل هاي مرتبط با آن ها اصلًا وجود 
داشت؟ دسترسی مردم به اینترنت با چه 

محدودیت های فناورانه ای همراه بود و 
شغل هاي اینترنتی را چه کسی باور 

می کرد؟ اما این روزها پیشرفت فناوری 
در ثانیه اتفاق می افتد و شاید روزی 

نباشد که شاهد اتفاقی جدید در دنیای 
علم نباشیم!

در روزهایی نه چندان گذشته، قطعاً 
باورمان نمی شد بدون پول از خانه بیرون برویم، 

از فروشگاه های اینترنتی خریدهای روزمره مان را انجام 
دهیم و در نهایت با تاکسی های اینترنتی جابه جا شویم! 
اما امروزه این ها به واقعیت تبدیل شده اند و با سرعت 
فناورانه ای که وجود دارد، برآوردها نشان می دهد در 

آینده ای نه چندان دور، در کنار حذف شدن برخی 
شغل هاي فعلی، عنوان های جدیدی هم به تعداد 
شغل هاي فعلی اضافه خواهد شد که شنیدن نام 

برخی از آن ها برای اغلب افراد ممکن است باعث 
تعجب و حیرت شود.

مريم‌فرديچه‌کارا
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شغل ها در دنیا
در یک تحقیق جهانی که شغل هاي ناپایدار بررسی شده اند، شغل هایي 
معرفی شده اند که با پیشــرفت فناوری، احتمال زوال تعدادی از آن ها 
به میان آمده اســت. براســاس این گزارش، تحــولات ژنتیکی، هوش 
مصنوعی، رباتیک، فناوری نانو، چاپ ســه بعدی و بیوفناوری به حدی 
گسترده خواهند شد که در آینده ای نزدیک »انقلاب صنعتی چهارم« 
دور از ذهن نیســت! هرچند این آمارها و پیش بینی ها، با فرهنگ های 
خاص خود، به تمامی کشورها قابل تعمیم نیست، اما می تواند هشداری 
برای افرادی باشــد که برای درازمدت روی شغلی حساب باز کرده اند. 
عنوان های شغلی مطرح شده در این گزارش، که آیندة آن ها در هاله ای 

از ابهام اســت، عبارت اند از: اپراتورهای اتصال تجهیزات الکتریکی 
و الکترونیکــی، کارگران خدمات پســتی، 

کارگــران جواهرات و ســنگ های فلزی 
گران بها، آشپزهای رستوران، تحویلداران، 
راننــدگان،  منشــی ها،  دفتــرداران، 

اپراتورهای ماشین آلات عمرانی، بسته بندها، 
کارمندان تدارکات، داوران ورزشــی، کارمندان 

بانک، اپراتورهــای مونتاژ، حسابرســان مالیات و 
اپراتورهای تلفنی.

شغل ها در ایران
علاوه  بــر مطالعات جهانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
در مطالعه ای، براساس ســه شاخص متوسط رشد سالانه، میزان 
تغییرات و آهنگ تغییرات شــاغلان نسبت به جمعیت کل، 18 
عنوان شــغلی رو به کاهش را در کشــور شناســایی کرده است. 
طبق جدول استخراج شده، »قالی بافان، گلیم بافان و زیلوبافان«، 
»زراعتکاران، سبزی کاران و باغـداران«، کارکنان امور حسابداری 
و آمار سه عنوان شغلی هستند که در ایران، طی یک دهة اخیر، 
تعداد شاغلان آن ها بیشــترین کاهش را تجربه کرده است. در 
رتبه های بعدی، متخصصان کار و کسب، کارکنان مراقبت های 
شخصی در بیمارســتان و منزل، فروشندگان دکه های فروش، 
واکســی و ســایر کارگران ســادة خدماتی خیابانی، کشاورزان 
تولیدکننــدة محصولات کشــاورزی و دامــی، تولیدکنندگان 
سنتی پوســت و چرم و کفش، کارکنان کشاورزی و ماهیگیری 
خودمعــاش، رانندگان لوکوموتیو و کارکنان مربوطه و متصدیان 
ماشین های تولید محصولات چوبی، از دیگر شغل هایي هستند 
که براســاس مطالعات وزارت کار، تعداد شاغلان آن ها در ایران 

طی یک دهة اخیر بیشترین کاهش را داشته است.
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چه‌کارا

برخي شغل هاي رو به کاهش در یک دهة اخیر
متوسط رشد سالانه )درصد(میزان تغییرات )نفر(عنوان شغلردیف

7/5-54/273-کارکنان امور حسابداری و آمار1
1/6-26/341-متخصصان کار و کسب2
5/01-13/761-کارکنان مراقبت های شخصی در بیمارستان ها و منازل3
0/25-10/264-متخصصان آموزش دورة ابتدایی و پیش دبستانی4
7/2-4/619-فروشندگان در دکه های فروش5
18/6-3/186-واکسی و سایر کارگران سادة خدماتی خیابانی6
15/2-2/284-کمک مربیان آموزشی در برخی حوزه های آموزش7
26/6-1/139-دهیاران و اعضای شورای روستا8
27/2-1/031-کارکنان کشاورزی و ماهی گیری خودمعاش9
2/7-478-متصدیان ماشین های تولید محصولات چوبی10
1/4-282-کمک مربیان آموزش پیش دبستانی11
19/9-273-کمک مربیان آموزش مدرسه هاي استثنایی12
0/28-230-رانندگان لوکوموتیو و کارکنان مربوطه13

منبع: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۰۰ شغل جدید
 در مقابل این تغییرات، این نگرانی مطرح می شــود که آیا 
برای نیروی کار آینده، شــغلی وجود خواهد داشــت یا خیر؟! 
همان طور که گفته شــد، مرور سیر تاریخی این چالش نشان 
می دهد، نگرانی های موجود می تواند بی اســاس باشد، چرا که 
بــازار کار توانایی تطبیق با تغییرات به وجود آمــده را دارد و پس از 
گذشت وقفه های کوتاه مدت بیکاری و کاهش درآمد، با تغییرات سریع 

فناوری هماهنگ می شود. 
به همین ترتیب، پیشرفت فناوری و تکامل جوامع انسانی باعث خواهد 
شــد در آینده شاهد به وجودآمدن شغل هاي جدید و حرفه ای باشیم. 
در همین زمینه، پژوهشی با عنوان »100 شغل آینده« که در دانشگاه 
دیکین و گریفث اســترالیا انجام شده است، از 100 شغلی نام می برد 
که در دو دهة آتی، بازار کار با ورود آن ها غافلگیر می شود. برای مثال، 
در حوزة تجاری و حقوقی، معامله گر مالکیت معنوی هوش مصنوعی، 

تحلیلگر بلاک چین و کارگزار مالی زراعت را می توان نام برد.
در حوزة سلامت می توان به شــغل هاي مهندس نانو پزشکی، مشاور 

تغذیــه و جــراح مجازی اشــاره کــرد.  از 
شــغل هاي جالب توجــه حوزة شــهری نیز 
مهندس راه حل های امنیت بیومتریک، بازساز 
عادت های انسانی برای خودرو و استراتژیست 

سیستم های یکپارچة انرژی هستند.
 در حوزة کشاورزی نیاز به شکارچی زیستی، 
بوم شناس کشاورزی و مشــاور ایمنی مزارع 

پیش بینی شده است.
 شــغل هاي جذاب حوزة کارآموزی عبارت اند 
از: رابط دانش تغذیه، طراح فناوری لمســی و 

ویرایشگر رسانه ای.
 در حوزة شــغل هاي فضایی بــا عنوان هایی 
چــون طــراح زیســتگاه های فرازمینــی و 

میکروبیولوژیست فضایی برخورد می کنیم.
 در حوزة اقلیم نیز با شــغل هایي باورنکردنی 
اقلیمی ســالمندان، متخصص  مانند مشاور 
ژنتیک تخریب و انقراض، و مســئول سلامت 

پسماندها مواجه می شویم.
در شكل روبه رو نیز مي توانید تعدادي دیگر از 

شغل ها را ببینید.
 محققان آزمونی طراحی کرده اند که با توجه 
به پاسخ های شما به سؤالات، شغل آینده تان 
پیش بینی می شود. شما می توانید این آزمون 
را )به زبان انگلیسی( اینجا ببینید و به سؤال ها 

پاسخ دهید:
https://100jobsofthefuture.com/
quiz/
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شغل های
 آینده

مشاور بالینی سالمندان
زیبایی شناس

مربی هوش مصنوعی 
کارگران حمایت های اجتماعی

تسهیلگر توانمندی های متقابل اجتماعی
طراح پهبادپشتیبان تصمیم گیری کارگران

معلم کودکان کم سن و سال
مشاور تحصیلات مادام العمر

متصدی بایگانی و خاطره نویس دیجیتال
هماهنگ کنندة اجتماعات محلی
تولیدکنندة محتواهای برندینگ

طراح ایمپلنت دیجیتال، 
مکانیک ربات

توسعه دهندة یادگیری ماشینی
مکانیک ربات

مهندس مکاترونیک
مهندس مواد جدید
کردارشناس ربات

مهندس نگهداری از شبکه های 
ماهواره ای

      عیب یاب فناوری دیجیتال

مفسر الگوریتم
تحلیلگر پیش بینی رفتار

کارگزار داده کالاها )دیتا کالاها(
طراح راه حل های ذخیرة داده

کارشناس بازیافت داده
تحلیلگر داده های پزشک قانونی

داده خوان حوزة پزشکی
مربی ژنتیک

محافظ سلامت
بهینه ساز حافظه

مهندس نانوپزشکی
مشاور تغذیه
جراح مجازی

عیب یاب سیستم 
حمل ونقل هوشمند

طراح پروفایل وسایل حمل ونقل 
خودران

مهندس راه حل های 
امنیت بیومتریک

استراتژیست سیستم های
 یکپارچة انرژی

اجتماعی

اجتماعی شهری

فناوریسلامت

اوری
فن داده
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زير‌نظرصنايع‌ادبى
سعيد‌بيابانكي

شعرهای کلاسیک
به دانش آموزان رشته های زیر پیشنهاد می شود ابیات زیر را 
قبل از حضور دبیر، بالای تختة کلاسی بنویسند. همچنین، 
می توانند آن را ابتدای کتاب یا جزوة درسی شان یادداشت 

کنند. اما پیشنهادهای این شماره:

برنامه نویسی
آسمان برنامة عمرم نبشته است این قضا

در نمی شاید نوشتن نامة بنوشته را )اوحدی(

معماری
دل خراب چو منظرگه اله بود

زهی سعادت جانی که کرد معماری )مولانا(

طراحی دوخت
خرقه ها با سوزنی کردم رفو

سوزنی کش خرقة دل دوخت کو )پروین اعتصامی(

نساجی
قلم نساجی این جنس فاخر

رسانید آخر سالی به آخر )جامی(

تحصیل در رشــتة ادبیــات، لزوماً 
شرط شاعری نیست. اصلًا خیالتان 
را راحت کنم؛ تحصیلات بسیاری از 
شاعران موفق، ادبیات نبوده است. 
البته هنر و علم ادبیات و شعر را در کنار تحصیل خود 
کســب کرده اند. در این بخش می خواهیم شاعرانی را 
به شما معرفی کنیم که هنرستانی بوده اند. این شماره:

محمدرضا احمدی فر: در ســال آخر هنرستان شعر 
را شروع کرد. درواقع فعالیت های ادبی اش هم از همان 
سال آغاز شــد؛ البته از ابتدای دورة متوسطه که وارد 
هنرستان دکتر شریعتی کازرون شده بود، فعالیت هایی 
ادبی  نظیر مقاله نویسی و نمایشنامه نویسی را تجربه کرد. 
شرکت در کنگره های متعددی چون کنگره های شعر 
دانشجویی و دفاع مقدس، باعث شد با آثار و چهره های 
ادبی بیشتر آشنا شود. در دهة هفتاد، با چاپ آثارش در 
مجلات و روزنامه های گوناگون، اعم از اطلاعات هفتگی 
و کیهان، فعالیتش جدی تر و چندین بار دیده شد؛ به 
طوری که در جشنواره های متعدد ادبی کشور برگزیده 
شــد. مجموعه شــعر »آوازهای ابری« اولین مجموعه 
شعر ایشان اســت که بعد از چاپ، نامزد کتاب همان 
سال شــد. از دیگر فعالیت های ادبی ایشان می توان به 
»ریاست انجمن ادبی بوشهر« و همچنین »انجمن شعر 
بسیج هنرمندان« اشــاره کرد. با هم یکی از غزل های 

ایشان را می خوانیم:
به جز غم تو ندیدم بلا به این خوبی

کسی شکست نداده مرا به این خوبی
دل تو جلگة عشق است سبز و حاصلخیز

مدیترانه ندارد هوا به این خوبی
غنیمت است همین لحظه های طوفانی

همیشه نیست شب و روز ما به این خوبی
کسی به جز تو در این تنگنای تنهایی

رها نکرده دلم را رها به این خوبی
طنین آه من و خندة تو در هم ریخت

ندیده است کسی هم صدا به این خوبی
همیشه بر لب من جز سپاس حرفی نیست

که آفریده تو را آن خدا به این خوبی

شاعران هنرستانی
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تلخ است که لبریز حقایق شده است
زرد است که بازیچة منطق شده است

شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است

ای کاش خراب و سرد و سنگین نشوند
جان ها چو ابرهای چرکین نشوند

کاش آدمیان که از بهشت آمده اند
در گوشة کارخانه ماشین نشوند

اینجا دل سفره ها پر از نان و زر است
آنجا جگر گرسنه ها شعله ور است

ای وای بر این شهر که در غربت آن
همسایه ز همسایة خود بی خبر است

آیینه ... زلال ... نرم ... مرمر ... دل تو
یک دهکده لبریز کبوتر ... دل تو

من قلک عشق خویش را می شکنم
یک خانه اجاره می کنم ... در دل تو

میلاد عرفان پور

چهار در چهار

جورچین
در اینجا می خواهیم با هم به نوعی ورزش ذهن انجام دهیم؛ آن 
هم در رشتة ادبیات و در رَستة شعر. چطوری؟ خیلی راحت و 

جذاب. از اسمش  پیداست؛ جورچین شعر!  
قرار است با هم جورچین یک شعر را بسازیم. همان طور که هر 
جورچینی به قالب و الگو نیازدارد، در اینجا هم قالب شــعر را 
در اختیار داریم )مثلًا غزل(. کلمات یک مصراع یا یک بیت از 
یک شعر را به صورت درهم در اختیار خواهیم داشت. فقط باید 
با توجه به قالب، قافیه و ردیف آن شــعر )که در درس فارسی 
آموخته ایم( بیت موردنظر را بسازیم. دقیقاً مثل یک جورچین. 

در ضمن، جواب هر جورچین را در شمارة بعد خواهیم آورد.

 و اما جورچین امروز

شعر زیر را از سعید بیابانکی بخوانید و با توجه به قالب شعر، قافیه ها 

و ردیف، بیت درهم را درست کنید. 

خیال می کنم این بغض ناگهان شعر است

همین یقین فروخفته در گمان شعر است

همین که اشک مرا و تو را درآورده است

همین، همین دو سه تا تکه استخوان شعر است

همین که می رود از دست شهر، دست به دست

همین شقایق بی نام و بی نشان شعر است

چه حکمتی است در این وصفِ جمع ناشدنی

که هم زمان غمِ نان، شعر و بوی نان، شعر است

تو بی دلیل به دنبال شعر تازه مگرد

همین که می چکد از چشم آسمان شعر است

از اینکه دفتر شعرش هزار برگ شده است

بهار نه، به نظر می رسد خزان شعر است

به گوشه گوشة شهرم نوشته ام بیتی

تو رفته ای و سراپای اصفهان شعر است

خلاصه اینکه به فتوای شاعرانة من 

کلمات درهم بیت آخر: اینکه/ به/ 
زبان/ شاعرانه/ خلاصه/مشترک/ است/ 

جهان/ شعر/ من/ فتوای/ مردم 
راهنمایی: قالب این شعر غزل است 

و مصراع اول بــا مصراع های زوج آن 
هم قافیه و هم ردیف است.
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حسين‌وکيليعكس‌برگردان

شاد  باشیم
من يه 

هنرستانی ام يا 
به قول معروف 

ه نرجو. حسم 
بهم می گه در 

حساس ترين برهة 
زمانی آموزش 

كشور قرار 
گرفته ام ...

من ساده هم فكر كردم 
اولش خيلی خوش می گذره 
و ديگه قرار نيست 7 صبح 

بكوبيم بيايم مدرسه!

متوسل به لپ تاپ هندلی داداش 
بزرگه با نيم هسته پردازنده و دو 
مثقال رم و نيم وجب اينچ صفحه، 

بايد كار رو پيش می برديم.

با صدهزار آرزو 
و اميد  به اينكه 

ديگه مدرسه 
بی مدرسه، 
متأسفانه 

نمی دونم از 
كجا بود كه سر 
و كلة كلاسای 

مجازی پيدا شد!

چشمتون روز بد نبينه! به لطف 
كرونا همة كلاسامون مجازی شد ...

گزينة اول علی القاعده گوشی مامان و بابا بود با 
تعدادی بازی های موبايلی موجود. منتها از اتاق 

فرمان اشاره كردن كه گوشی خيلی جوابگو نيست 
و البته نقشه ها بود كه نقش بر آب شد!

يادم نمياد تابه حال اين 
جوری ركورد خوابيدنو زده 
باشم؛ تنها كاری كه هيچ 

وقت برام تكراری نمی شه !

جناب كرونا تمام معادلات 
بشريت رو بر هم ريخته بود. 

در صدر اون ها هم قاعدتاً 
مدرسه ها قرار داشتند.

شايد آخرين باری 
كه وضعيت تعطيلی 

مدرسه ها شبيه 
الان بود، منِ دهة 
هشتادی به دنيا 
هم نيومده بودم !
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ساعت 7 صبح كلاس صدابرداری 
داشتيم؛ استاد عزيز به كمك تمام 
فناوری های روز سعی در انتقال 
مطلب داشت. اما حيف كه صدای 
استاد در حالت حضوری هم به 

سختی شنيده می شد.

غييييژژژژژ غوووووژژژژ و 
صدا قطع شد. ناسلامتی كلاس 

صدابرداری بود. خوب شد كلاس 
نويسندگی نبود، وگرنه شايد جان 

كلام از دست می رفت!

كلاس بعدی با فاصلة كمی 
شروع شد؛  استاد عزيز 

سرگرم طراحی دكور بودن.

نمی دونم چرا بی هوا 
ميكروفون بنده رو روشن 
كردن و حواس پرتی  من 

موجب شادی اهل كلاس شد!

اندكي گذشت و پيامی 
روی صفحه قرار گرفت كه 
دلالت بر قطع شدن اتصال 

اينترنتی كلاس داشت.

با خودم گفتم، من كه در 
حالت عادی حرف استاد 

رو نمی فهمم، الان چجوری 
بفهمم؟ درسايی كه اصلًا بايد 
با حضور و تجربه يادگرفت، 

از بستن پيچ سه پاية دوربين 
تا سوار كردن ميكروفون 

صدابرداری و طراحی دكور ...

آمپر من جوش اومده بود! 
پاشدم شال و كلاه كردم 
و رفتم دم مدرسه . حتی 

ديالوگ های احتمالی رو آماده 
كردم برای شكايت از وضع 

موجود.

اما درِ مدرسه مهروموم 
بود و تنها يه يادداشت 

روی در ديده می شد: «به 
دليل شيوع ويروس كرونا، 

تمامی كلاس های اين 
مدرسه به صورت مجازی 

برگزار می شوند.»

برگشتم خونه. تا درو 
باز كردم، پدر عزيز 

سؤال مهمی مطرح كردن: 
ماسكت كو!؟

اووووووووه ...

اووووووووه ...

و اين سؤال مهم حدود 
دو هفته ای است كه 

تو سرم می چرخه! حالا 
كه روی تختم افتادم 

و دل بستة همين 
چند كلاس مجازی با 

كرونا دست وپنجه نرم 
می كنم، شايد ارزش 
ماسك و اون روزهای 
خوش با هم بودن سر 

كلاس رو بدونم!

در اين احوالات بودم كه 
برادر عزيز در كسری از 

ثانيه لپ تاپش رو از بنده 
گرفت. بعداً كاشف به عمل 
اومد كه اونم آزمون مجازی 

داشته!
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مريم‌سعيدخواهکار-درس

 الگوساز
ء
رشته

حتماً زیاد دیده اید آدم هایي را كه براي رسیدن به آینده اي 
طلایي، دنبال شغل هاي دهن پرکنی مي روند، آن هم بدون 

هیچ  علاقه. اما درست در كنار آن ها، افرادی هستند كه 
با علاقه و انگیزه تلاش كرده و با موانع جنگیده اند تا وارد 
رشته هاي هنرستانی شوند. جالب است كه هیچ وقت هم 

پشیمان نمي شوند! آن ها هنرستان را سكوي پرشي مي دانند 
براي ورود به بازار كار حرفه اي. سیده فاطمه میرعالي، 

هنرجوي رشتة طراحي و دوخت از اندیمشك، یكي از همین 
هنرجوهاست. معدل فاطمه تا آخر پایة نهم بیست بود. با 
اینکه همه به او پیشنهاد می دادند رشتة تجربی را براي 

ادامة تحصیل انتخاب کند، تصمیم گرفت به هنرستان برود. 
وقتی از هنرستان ایراندخت اندیمشک دیپلم »طراحی و 
دوخت« گرفت، آن قدر از انتخابش راضی بود که در همان 
رشته ادامة تحصیل داد؛ این بار در دانشگاه فنی وحرفه ای 
۱۷ شهریور کرج. فاطمه از پایة دهم با دنیای طراحی روی 

ظروف شیشه ای آشنا شد و استعدادش را در این 
زمینه نشان داد. از طریق شبکه های 

اجتماعی و با برگزاري نمایشگاه، برای 
خود کسب و کار راه انداخت و خیلی 

زودتر از آنچه فکرش را بکند، وارد 
بازار کار شد. حالا در کنار کار طراحی 
و سوزن دوزی، شاگردان زیادی دارد و 

به زودی نشان تجاري )برند( پوشاک خود را 
تأسیس می کند. 

 اگر بگوییم در یک خط رشته ات را تعریف کن، چه می گویی؟
طراحی لباس در کنار دوخت و الگوسازی، تزئینات لباس، شناخت مد و 
سبک های لباس در تمام دوره ها، آموزش اصول درست لباس پوشیدن 

و ست کردن لباس. 
 پس بلدي چطور لباس هایت را ست کنی؟

خب، این بخشی از تخصص یک طراح است.
 از کی کار كرده اي؟

ســال دهم. درسی داشتیم به نام هنرهای تجسمی. به کمک هنرآموز 
این درس، کار روی ظروف شیشــه ای را یاد گرفتم. بعد از مدتی آثارم 
را در نمایشگاه صنایع دستی ارائه کردم. استقبال خوبی از آن ها شد. از 

طریق شبکه های اجتماعی هم سفارش می گرفتم.
 به رشته اي كه خوانده اي هم مربوط است؟

به طور مســتقیم نه، ولی یکی از مباحث درس هایمان بود. رشته های 
هنری همه به هم مرتبط هســتند. بعدتر کار ســوزن دوزی، تزئینات 

عروس )اکسسوری عروس( و طراحی هم انجام دادم.
 اصلًا چه شد وارد این رشته شدی؟

علاقه و استعداد ذاتی در طراحی، بازار کار خوب و آیندة شغلی.
 پس آیندة شغلی این رشته خوب است؟

بله. در این رشــته می توان درآمد خوبی داشت؛ حتی قبل از ورود به 
دانشــگاه. کافی است با حوصله باشید و به خوبي، با دقت و ظرافت کار 
کنید. از هر گوشة این حرفه می توان کسب درآمد کرد و تنها به خیاطی 

بسنده نکرد. بازار کار رشتة ما خیلی گسترده است.
 با وجود درآمد خوب، چه لزومی داشت این رشته را به طور 

دانشگاهی دنبال کنی؟
علاقه به یادگیری بیشــتر در زمینة طراحی لباس، کســب اطلاعات 

علمی تر و داشتن مدرک دانشگاهی.
 اگــر همین حالا بگوینــد می توانی دوباره 

انتخاب رشته كني، چه می کني؟
باز هم همین رشته را انتخاب مي كنم. 
کاملًا از انتخابم راضی ام. چیزی است که 
واقعاً دوســت دارم. استعدادش را دارم و 
می توانم از آن درآمد کسب کنم.
 اگر بخواهی کســی را به 
چه  کنی،  تشویق  رشته  این 

می گویی؟
اول باید به این رشــته عشق و علاقه 

عكاس:‌سيده‌صديقه‌ميرعالي

36

دوخت« گرفت، آن قدر از انتخابش راضی بود که در همان 
رشته ادامة تحصیل داد؛ این بار در دانشگاه فنی وحرفه ای 
 شهریور کرج. فاطمه از پایة دهم با دنیای طراحی روی 

ظروف شیشه ای آشنا شد و استعدادش را در این 

اجتماعی و با برگزاري نمایشگاه، برای 

بازار کار شد. حالا در کنار کار طراحی 
و سوزن دوزی، شاگردان زیادی دارد و 

به زودی نشان تجاري )برند( پوشاک خود را 

علاقه به یادگیری بیشــتر در زمینة طراحی لباس، کســب اطلاعات 
علمی تر و داشتن مدرک دانشگاهی.

 اگــر همین حالا بگوینــد می توانی دوباره 
انتخاب رشته كني، چه می کني؟

باز هم همین رشته را انتخاب مي كنم. 
کاملًا از انتخابم راضی ام. چیزی است که 
واقعاً دوســت دارم. استعدادش را دارم و 
می توانم از آن درآمد کسب کنم.

چه  کنی،  تشویق  رشته  این 
می گویی؟

اول باید به این رشــته عشق و علاقه 
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كار در شرکت های طراحي، تولید، و عرضة پوشاك، كیف و 
كفش و زیورآلات

تأسیس شركت طراحي یا تولیدي لباس در صورت داشتن 
تجربه، تبحر و سرمایه
فعالیت مستقل و آزاد

تدریس در آموزشگاه، مدرسه و دانشگاه در صورت ادامة 
تحصیل

داشتن دید خوب نسبت به رنگ ها و شكل ها
تبحر در هنر دوخت و برش

اطلاع از آخرین تحولات و تغییرات در دنیاي مد
آگاهي از نیازها، علاقه ها و سلیقه هاي جامعه

آيندة شغلي

اگر می خواهيد حرفه ای باشيد

شناخت انواع پارچه
رسم الگو و دوخت

 طراحي آناتومي اندام
انواع دوخت های تزئینی

مهارت رنگ شناسی و به کارگیری آن در طراحي
مهارت استفاده از انواع ماشین های دوخت و ابزارهاي كارگاهي

مهارت هاي اين رشته

داشــت. كار در این زمینه عالی، شــاد، متنوع و آینده دار است. اگر به 
دنیای مد و طراحی لباس علاقه دارید، بهترین رشــته است. می توانید 
خیلی زود وارد بازار کار شــوید. بابت درآمد آینده، شغل و حرفه  هیچ 

نگرانی نداشته باشید. ادامة تحصیل هم می توانید بدهید.
 چالش این رشته چیست؟

کمی پرهزینه است. اگر کســی بدون شناخت وارد شود، اولش کمی 
ســخت است تا هدفش را پیدا کند. فعالیت ها بیشتر عملی هستند تا 

نظری و باید به خوبي از پس کارهای عملی برآیید.
 براي وارد شدن به این رشته چه ویژگی هایي لازم است؟

در کنار علاقه، داشتن ذهن خلاق و جست وجوگر. همین طور داشتن 
صبر و حوصلة كارهاي عملي و مهارتي.

 سر راهت مانع هم بود؟
متأسفانه هنوز هم نسبت به این رشته تفکرات منفی وجود دارد. برای 
طراحي و دوخت مشوقی نداشــتم؛ البته کسی هم مانعم نشد! شاید 
چون خیلی فعال بودم و پشــتکار داشــتم! بزرگ ترین مانع بی هدفی 

است. وقتی هدف مشخص باشد، موانع كمتر یا کم رنگ تر مي شوند.
 این رشته فقط مخصوص خانم هاست؟

دانشجوی مرد هم در این رشته داریم. همین طور طراحان مرد 
خیلي موفق. اما در شهر ما هنرستان پسرانة طراحی و 

دوخت نداریم.
 كدام را بیشــتر ترجیــح می دهی: کار یا 

درس؟
برای من هر دو شــیرین اســت. از درس خواندن 

مهارت بیشتری یاد می گیرم. کار کردن هم 
نتیجة خوبی دارد واقعاً لذت بخش است. 

کسب درآمد حس خوبی دارد!
 و حرف آخر

اگر رشتة طراحي و دوخت را 
دوســت دارید، نترسید. با 

انتخابش کنید.  اطمینان 
مشــخص  را  هدفتــان 
کنید. سعی کنید زودتر 
وارد بازار کار شــوید. به 

واکنش های منفی بی توجه 
ناامید  هیچ وقــت  باشــید. 
نشوید. حتماً موفق می شوید.

شناخت انواع پارچه
رسم الگو و دوخت

 طراحي آناتومي اندام
انواع دوخت های تزئینی

مهارت رنگ شناسی و به کارگیری آن در طراحي
مهارت استفاده از انواع ماشین های دوخت و ابزارهاي كارگاهي

خیلي موفق. اما در شهر ما هنرستان پسرانة طراحی و 

 كدام را بیشــتر ترجیــح می دهی: کار یا 

برای من هر دو شــیرین اســت. از درس خواندن 
مهارت بیشتری یاد می گیرم. کار کردن هم 

نتیجة خوبی دارد واقعاً لذت بخش است. 
کسب درآمد حس خوبی دارد!

اگر رشتة طراحي و دوخت را 
دوســت دارید، نترسید. با 

واکنش های منفی بی توجه 
ناامید  هیچ وقــت  باشــید. 
نشوید. حتماً موفق می شوید.

طراحي و دوخت یك رشتة كاربردي است با هدف طراحي لباس در 
مدل های گوناگون، با حفظ خلاقیت هنري

معرفي رشته
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طنزيمات

خنده کاری
گیاه  درمانی
من هنرجوی رشتة 

کشاورزی هنرستانم. چند 
وقت پیش پدرم یک گیاه 

بنسای به خانه آورد و به من 
گفت: »حالا که رشته ات گل و گیاهه، 

می خوام خوب پرورشش بدی.« مدتی از 
این اتفاق گذشت. یک روز که از هنرستان 
به خانه آمدم، دیدم پدرم با سرنگ به گیاه 
بنسای سرم وصل کرده است. علت را جویا 

شدم. گفت: »چند وقته سرحال نیست. فکر 
کنم بیماره. حالا بلکه با این سرم خوب بشه!« 
گفتم: »پدرم، به گل که سرم وصل نمی کنن! 
اجازه بدید راه دیگه ای برای سرحال آوردنش 
پیدا کنیم.«  اما پدر کار خودش را انجام داد. 
بعد از سرم، حال گل نه تنها بهتر نشد، بلکه 

به مراتب بدتر هم شد. روزی دیگر، دیدم 
پدر سرنگ را برداشته و دارد به گیاه بنسای 

ویتامین »ب کمپلکس« تزریق می کند. 
پرسیدم: »پدر! این چه کاریه؟« گفت: »گیاه 
مثل آدمه. وقتی ضعیف می شه، به ویتامین 

احتیاج داره. صبر کن ببین چه گیاهی بشه!«
گفتم: »گیاه به فسفر و پتاسیم و آهن نیاز 

داره، نه ب کمپلکس.« 
گفت: »تو گروهمون یه پست گذاشته بودن 

که می گفت ب کمپلکس برای گیاه خیلی 
خوبه. سر حالش می آره.« چند وقت بعد 

گیاه بنسای کاملًا خشک شد. یک روز پدرم، 
در حالی که با تأسف گیاه خشک را نگاه 

می کرد، نگاهی هم به من انداخت و گفت: 
»من نمی دونم توی هنرستان چی به شما 

یاد می دن؟!«

مصطفى‌مشايخى
تصويرگر

مجيد‌صالحى

خنده کاری
گیاه  درمانی
من هنرجوی رشتة 

کشاورزی هنرستانم. چند 
وقت پیش پدرم یک گیاه 

بنسای به خانه آورد و به من 
گفت: »حالا که رشته ات گل و گیاهه، 

می خوام خوب پرورشش بدی.« مدتی از 
این اتفاق گذشت. یک روز که از هنرستان 
به خانه آمدم، دیدم پدرم با سرنگ به گیاه 
بنسای سرم وصل کرده است. علت را جویا 

شدم. گفت: »چند وقته سرحال نیست. فکر 
کنم بیماره. حالا بلکه با این سرم خوب بشه!« 
گفتم: »پدرم، به گل که سرم وصل نمی کنن! 
اجازه بدید راه دیگه ای برای سرحال آوردنش 
پیدا کنیم.«  اما پدر کار خودش را انجام داد. 
بعد از سرم، حال گل نه تنها بهتر نشد، بلکه 

به مراتب بدتر هم شد. روزی دیگر، دیدم 
پدر سرنگ را برداشته و دارد به گیاه بنسای 

ویتامین »ب کمپلکس« تزریق می کند. 
پرسیدم: »پدر! این چه کاریه؟« گفت: »گیاه 
مثل آدمه. وقتی ضعیف می شه، به ویتامین 

احتیاج داره. صبر کن ببین چه گیاهی بشه!«
گفتم: »گیاه به فسفر و پتاسیم و آهن نیاز 

داره، نه ب کمپلکس.« 
گفت: »تو گروهمون یه پست گذاشته بودن 

که می گفت ب کمپلکس برای گیاه خیلی 
خوبه. سر حالش می آره.« چند وقت بعد 

گیاه بنسای کاملًا خشک شد. یک روز پدرم، گیاه بنسای کاملًا خشک شد. یک روز پدرم، 
خوبه. سر حالش می آره.« چند وقت بعد 

گیاه بنسای کاملًا خشک شد. یک روز پدرم، 
خوبه. سر حالش می آره.« چند وقت بعد 

در حالی که با تأسف گیاه خشک را نگاه 
گیاه بنسای کاملًا خشک شد. یک روز پدرم، 

در حالی که با تأسف گیاه خشک را نگاه 
گیاه بنسای کاملًا خشک شد. یک روز پدرم، 

می کرد، نگاهی هم به من انداخت و گفت: 
»من نمی دونم توی هنرستان چی به شما 
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غول چراغ جادو

هنرجوی رشتة حسابداری هنرستان، 
غول چراغ جادو را احضار می کند.

غول: »بله، در خدمتم.«
هنرجو: »می بخشید مزاحم استراحتتان 
شدم. ده تا آرزو دارم، اگر می شود برآورده 

کنید!«
 غول: »من فقط می توانم سه تا از آن ها را 
برآورده کنم. بقیه اش را باید خودت زحمت 

بکشی و به دست بیاوری.«
هنرجو: نه اینکه فکر کنی تنبلم ها! عمرم وصال 

نمی دهد تلاش کنم و به تمام آن ها برسم!«
غول: »مثلًا؟«

هنرجو: »مثلًا آشنایی با هفت زبان زندة دنیا. 
آشنایی با مجموعة نرم افزارهای آفیس یا مثلًا 

فن بیان.«
غول: »حالا این ها را برای چه می خواهی؟«

هنرجو: »برای استخدام.«
غول: »من فقط می توانم سه تا از آرزوهایت 

را برآورده کنم«.

هنرجو: »قبول. اولین آرزویم این است 
که قابلیت آهن ربایی داشته باشم.«

غول: »که چه شود؟«
هنرجو: »یکی از شرایط استخدام این است 

که بتوانم مشتری جذب کنم.«
غول: »بعدی؟«

هنرجو: »دومین آرزویم هم این است که 
بیست سال سابقة کار داشته باشم. آخر این 

شرط هم برای استخدام لازم است.«
غول: »سومی؟«

هنرجو: »ظاهرم از اینکه هست خیلی بهتر 
شود، چون ظاهر زیبا و آراسته هم وقت استخدام 

امتیاز دارد.«
غول: »کارت می کشی یا پول نقد می دهی؟«

هنرجو: »برای چه؟«
غول: » برای حق الزحمه. گذشت آن 

روزهایی که ما غول ها مفتی کار 
می کردیم!«

 کارآفرینی
بعضی ها می نشینند فکرشان را به کار می اندازند و ایده ای خلق می کنند. بعد آن را با چند 

مشاور کاربلد در میان می گذارند و بعد از بررسی های کارشناسی، ایدة خود را، حالا یا تنهایی یا با یک تیم، 
عملیاتی می کنند و جمعی را در کارگاه و کارخانه و شرکت خود مشغول کار می کنند. به این افراد کارآفرین 

می گویند. عده ای هم هستند که نه با فکر، بلکه با بی فکری، خیلی ها را سر کار می گذارند؛ مثلًا ندیده و نشناخته، 
خفاشی را می گیرند و می خورند و برای هشت میلیارد نفر در جهان کار درست می کنند! یا بدون ماسک، با قدرت 

ده ریشتر، روی صورت این و آن عطسه می کنند و بی خبر از اینکه کرونا دارند، ویروس پراکنی می کنند و برای 
خیلی ها، از دکتر و پرستار گرفته تا اطرافیان عطسه گیرنده، کار می آفرینند. گاهی هم لنگه جوراب گلوله شدة خود 

را جایی از خانه پرتاب می کنند که صبح ها کار افراد خانواده این می شود که چند ساعت وقت 
بگذارند و آن را پیدا کنند. بله، هردو گروه برای دیگران کار درست می کنند، اما این ها 

کجا و آن ها کجا؟!

کلام مثبت
کلام مثبت، گل هر کلامه

همینه که قابل احترامه
طبق یه حرف کاملًا موثق

راز موفقیت موفق
ایده و خودباوری و همته

که حاصل تفکر مثبته
کلام منفی آفت امیده

مثل یه قفل سفت و بی کلیده

فعل»نمی شه« عینهو یه تیشه
اومده محکم بزنه به ریشه

بدتر از اون، فعل »نمی تونمه«
که مانع ترقی آدمه

وقتی بگم نمی شه، خب نمی شه
این واسه ذهنم می شه یک کلیشه

آدم کم حوصله توی باغش
نشسته تا شانس بره سراغش

بذر نپاشیده توقع داره
تربچه و کلم به دس بیاره

می شه که شخمی نزنه، بشینه

سیر و پیاز و لوبیا ببینه؟
بخت باید بیاد و یاری کنه
تا یه نفر مزرعه داری کنه؟

فقط یه خوش خیال بی حس و حال
متکیه به بخت و شانس و اقبال

بوته اگر خربزه در میاره
نتیجة تلاش و کشت و کاره
حاصل هر کلام و فکر مثبت

موفقیت می شه و سعادت
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ده ریشتر، روی صورت این و آن عطسه می کنند و بی خبر از اینکه کرونا دارند، ویروس پراکنی می کنند و برای 
خیلی ها، از دکتر و پرستار گرفته تا اطرافیان عطسه گیرنده، کار می آفرینند. گاهی هم لنگه جوراب گلوله شدة خود 

را جایی از خانه پرتاب می کنند که صبح ها کار افراد خانواده این می شود که چند ساعت وقت 
بگذارند و آن را پیدا کنند. بله، هردو گروه برای دیگران کار درست می کنند، اما این ها 

کجا و آن ها کجا؟!

کلام مثبت
کلام مثبت، گل هر کلامه

همینه که قابل احترامه
طبق یه حرف کاملًا موثق

همینه که قابل احترامه
طبق یه حرف کاملًا موثق

همینه که قابل احترامه

راز موفقیت موفق
ایده و خودباوری و همته

که حاصل تفکر مثبته
کلام منفی آفت امیده



حرفه:‌مدير

سرکلاس زاغ، 
توكا و كبوتر

آشنایی با مدیریت گفت وگو و سازگاری با دیگران
مدت ها بود دنبال شغلي مي گشتم. به هر دري زده بودم، موفق نشده بودم. كلافه 
بودم. خیلي چیزها آزارم مي داد. براي مثال نمي دانستم با دیگران چگونه گفت وگو 
كنم. مرتب خشمگین مي شدم. وقتي گوشي ام را به دست مي گرفتم و در دنیاي 
اینترنت غرق مي شدم، دیگر نمي توانستم بیرون بیایم. مي خواستم وبگردي كنم، 
ولي به ولگردي تبدیل مي شد. وقتم به بطالت مي گذشت. دوست پیدا نمي كردم و 
اگر پیدا مي كردم، زود از دستش مي دادم. كتاب نمي توانستم بخوانم و هیجانات و 
مسائل دوران بلوغ بیچاره ام كرده بود. تا اینكه آن پیشنهاد شگفت انگیز را دریافت 

كردم: »راستي، چرا مدیر نمي شوي؟«
ـ »من و مدیریت؟!«، »مدیر كجا بشوم؟ كي قرار است مرا استخدام كند؟« هنوز كه دارم 

درس مي خوانم، مگر كسي مرا استخدام مي كند كه تازه مدیریت هم به من بدهد؟«
ـ كسي قرار نیست تو را استخدام كند ... لازم نیست درس و مشقت را ول كني! اگر 
مي خواهي از كلافگي نجات پیدا كني، باید ابلاغ مدیریت خودت را خودت صادر 

كني! متن ابلاغت را من نوشته ام ... بیا!
»به موجب این ابلاغ، به عنوان مدیر خودتان منصوب مي شــوید. شما وظیفه دارید با 
بهره گیري از دانش و اطلاعاتي كه اطرافتان وجود دارد، بر امور داخلي و شخصي خود 

سركشي كنید و آن ها را سروسامان دهید. در این راه، وجدان، تلاش 
و پشتكار و همتتان یاریگر شما خواهند بود. توفیق شما را از خداي 

متعال خواهانیم.
با احترام: »خودت«

شاید بگویید دیوانه شده ام! خیر! اصلًا هم این طور نیست. اكنون 
مدتي است كه مدیر خود شده و به مرور اوضاع را سروسامان 
داده ام. مشــكلاتم یكي پس از دیگــري در حال از بین 
رفتن هستند. براي اینكه بدانید چگونه، در این شماره و 
شماره هاي آیندة رشد هنرجو، هر بار یكي از روش هاي 

مدیریت بر خودم را برایتان توضیح خواهم داد.
ما  باید بتوانیم راه هاي گفت وگو كردن و ســازگار شدن با 

دیگران را بلد باشــیم. براي ایــن كار هم باید مدیریت 
خودمان را اعمال كنیم. در این بخش، ســه پرنده به 

كمك ما مي آیند و قرار است روش هاي گفت وگو و 
سازگاري با دیگران را از رفتار آن ها بیاموزیم.

كلاس درس زاغ
زاغ پرندة پرسروصدایي است. هر وقت مي خواهد 
با كسي ارتباط برقرار كند، سروصدا به پا مي كند؛ 

یعني پرندة پردل و جرئتي است.
از روش هاي زاغ در مواردي اســتفاده مي كنیم 
كه بخواهیم در كاري كه انجام مي دهیم، ســر 
خودمان را بالا بگیریم و خواســتة خودمان را با 

قدرت و اعتمادبه نفس بیان كنیم.

كلاس درس كبوتر
كبوتر نمــاد صلح و آرامش و صــداي كبوتر از 
آرامش بخش ترین صداهاي موجود در طبیعت 
است. ابزارهاي كبوتر براي از بین بردن تعارضات 
و درگیري هایي كاربرد دارند كه در گفت وگوها 

ممكن است بین ما و دیگران ایجاد شوند.

»به موجب این ابلاغ، به عنوان مدیر خودتان منصوب مي شــوید. شما وظیفه دارید با 
بهره گیري از دانش و اطلاعاتي كه اطرافتان وجود دارد، بر امور داخلي و شخصي خود 

سركشي كنید و آن ها را سروسامان دهید. در این راه، وجدان، تلاش 
و پشتكار و همتتان یاریگر شما خواهند بود. توفیق شما را از خداي 

شاید بگویید دیوانه شده ام! خیر! اصلًا هم این طور نیست. اكنون 
مدتي است كه مدیر خود شده و به مرور اوضاع را سروسامان 
داده ام. مشــكلاتم یكي پس از دیگــري در حال از بین 
رفتن هستند. براي اینكه بدانید چگونه، در این شماره و 
شماره هاي آیندة رشد هنرجو، هر بار یكي از روش هاي 

ما  باید بتوانیم راه هاي گفت وگو كردن و ســازگار شدن با 
دیگران را بلد باشــیم. براي ایــن كار هم باید مدیریت 
خودمان را اعمال كنیم. در این بخش، ســه پرنده به 

كمك ما مي آیند و قرار است روش هاي گفت وگو و 

مرتضي‌مجدفر
تصويرگر

معين‌صدقى
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قدرت من
وقتي دیگران در گفت وگو با شــما عادلانه رفتار نمي كنند و مي خواهند 
قدرت خود را به رخ بكشند، از »قدرت من« براي گفتن عقاید، احساسات 
و خواســته هایتان به آن ها استفاده كنید. سر بالا، شانه ها عقب، چشم تو 
چشــم! مثال: وقتي كسي روي شــما لقبي مي گذارد، فقط كافي است 

بگویید: »تمامش كن!«

نه، متشكرم!
در مقابل كساني كه در حین گفت وگو شما را تحت فشار مي گذارند، از 

نه، متشكرم استفاده كنید. 
مثال: یك نفر سیگاري به شما تعارف مي كند: »بردار! خیلي حال مي ده!«

ـ نه، متشكرم! اهل سیگار نیستم.

سؤال پرسيدن
برخي وقت ها گفت وگو و ادامة آن با سؤالي از معلم، یك دوست یا بزرگ تر 
شروع مي شود. اغلب ما وارد این گفت وگو نمي شویم، چون فكر مي كنیم 
به سؤالمان بخندند، و ما را كودن یا حتي فضول فرض كنند. در این موارد 

از خود بپرسید: »بدترین چیزي كه ممكن است اتفاق بیفتد، چیست؟«

جيرجير چرخ
اگر ســه ابزار قبلــي كار نكرد، گفت وگو را تا حد ممكــن ادامه دهید. 
پافشاري كنید و از ابزار جیرجیر چرخ استفاده كنید. البته شما درواقع 
جیرجیر نمي كنید، صحبت مي كنید و خواستة خود را با روشي قاطعانه 

تكرار مي كنید.

كلاس درس توكا
ابزارهاي توكا، برخلاف ابزارهاي زاغ كه براي زمان هایي بودند كه 
شما نمي خواستید با كسي ارتباط و گفت وگو برقرار كنید، براي 
پیدا كردن دوست و نگهداشتن آن و ادامة گفت وگو به كار مي روند.

كلاس درس توكا
ابزارهاي توكا، برخلاف ابزارهاي زاغ كه براي زمان هایي بودند كه 

روش شرلوك هولمز
براي شــروع گفت وگو، از روش شــرلوك هولمز استفاده 
كنید. یعني پرسیدن سؤال هاي باز پاسخ فراوان، و حوصله 
كردن، احترام گذاشــتن و شنیدن كامل حرف هاي طرف 

مقابل با جزئیات.

درددل
وقتي مي خواهید گفت وگویي را با دیگران شروع كنید، در 
مــورد خودتان اطلاع دهید و با فردي كه مي خواهید با او 

ارتباط برقرار كنید، درددل كنید.

گفت و گوی مهربانانه
وقتي مي خواهید به دیگران نشــان دهید به آن ها احترام 
مي گذارید و برایشان اهمیت قائل هستید، با آن ها مهربانانه 
صحبت كنید. سخن مهربانانه باید مؤدبانه، توأم با تعریف و 

تعارف، حمایتگر و همراه با كمك به فرد مقابل باشد.
انتخاب

وقتي مي خواهید یك مشكل كوچك را قبل از بزرگ شدن حل كنید، 
یك گزینه  را به صورت اتفاقي انتخاب كنید.

جلسهء حل و فصل
اگر مي خواهید یك مشكل مهم و بزرگ را برطرف كنید، یك جلسة حل 
و فصل برگزار كنید. نتیجة جلسة حل و فصل باید برنده ـ برنده باشد. 

داشتن میانجي یا قاضي باانصاف هم مي تواند كمك كننده باشد.

آرامش
وقتي مي خواهید از تعارض در گفت وگو دوري و عصبانیت خود را كنترل 
كنید، از آرامش استفاده كنید. یعني زاغ بودن را به طور كلي فراموش كنید.

نویسنده: اسكات كوپر 
مترجم: حسین مسنن فارسي

ناشر: پیدایش
تلفن: ٦٦٩70270-021

براي تهیة كتاب به این نشاني
مراجعه كنید:

 www.peydayesh.shop

چه بايد بكنم؟ 
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ملیحه ظریفسرِ کاری

راهنمايي 1
هنرجويان رشتة كامپيوتر اين معما را راحت‌تر حل مي‌كنند.

راهنمايي 2
23-16-17-32-28-30

در هر ضلع اين سراميك 9 دايره وجود دارد. 2 دايرة اضافه  را 
چطور به ضلع‌ها اضافه كنيم، به ترتيبي كه باز هم در هر ضلع 9 

دايره داشته باشيم.

با توجه به رابطة ميان حروف و اعداد، اين مجموعه عدد نشانگر چه 
كلمه‌اي است:

21-19-17-6-8

ي= 16 		 ش = 14

ظ = 20 		 س = 15

2

1
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نكتۂ 1

نكتۂ 2

خانه‌هايي را كه 
تار عنكبوت دارند، 

بايد تميز كنيم.

از هر خانة تار عنكبوتي 
بيشتر از يك‌بار 

نمي‌توانيم عبور كنيم.

با حروف درهم‌ريختة 
زير يك عبارت بامعنا 

بسازيد.

راهنمايي: ك ب ا ش
1606-9080

و هـ ر ر ج ش ن د

3

4
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سعيد چگينيحقوق کار

کار، کارِ خودته!
این روزها شاهد هستیم که با پیشرفت فناوری،شغل‌ها نیز 

دچار تغییر و تحول شده‌اند و شغل‌هاي قدیمی و سنتی کم‌کم 
جای خود را به شغل‌هاي جدید می‌دهند.

یکی از داغ‌ترین مباحث روز، استارتاپ‌ها یا كار و كسب‌های 
نوپا هستند. واژة استارتاپ و كار و كسب نوپا پس از 

موفقیت چشمگیر شرکت‌های مطرح حمل و نقل شهری رواج 
فوق‌العاده‌ای پیدا کرده‌است و اكنون به شکل گسترده‌ای بین 

مردم عادی كاربرد دارد.
اما سؤال متداولی که به‌راحتی نمی‌توان به آن پاسخ داد، 

این است که واقعاً استارتاپ چیست؟ آیا استارتاپ یک ایدة 
جدید است یا ‌کار وكسب جدید یا شرکت کوچک یا روش 

جدید کسب درآمد؟

واقعیت این است که تعریف‌هاي متفاوتی از استارتاپ ارائه شده است، 
اما اگر بخواهیم آن را خیلی راحت تعریف کنیم، باید بگوییم:

»استارتاپ یک یا چند شخص کارآفرین یا یک شرکت نوپا با سرمایه‌ای 
اندک است که با تکیه بر انگیزه و توان بنیان‌گذارانش، ایدة عرضة یک 
خدمت یا کالايی منحصربه‌فرد و جدید را برای حل مشــکل یا نیازي 

قدیمی و بدون پاسخ دنبال مي‌كند.«
بد نیســت بدانیم، از جمله ویژگی‌های بارزی که هر اســتارتاپ دارد، 
مقیاس‌پذیری سریع و آسان کســب و کار )به معنی قابلیت توسعه و 
رشــد سریع و کم دردسر کار و كســب(، مدل درآمدی تکرارشونده و 
غالباً استفاده از ایده‌های مبتنی بر فناوری است. با توجه به اين تعریف، 
مشخص می‌شود ‌استارتاپ‌ها تا چه حد برای پایه‌گذاری، رشد و توسعة 

خود به اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی نیازمندند.

چرا باید قوانین کار  و كسب را جدی گرفت؟
غالب افرادی که شروع به راه‌اندازی یک ‌کار و كسب جدید می‌کنند، در 
ابتدای کار مسائل حقوقی را چندان جدی نمی‌گیرند و همین موضوع 
باعث می‌شود در ادامه با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. در اولین گام‌های 
راه‌اندازی هر کار و كسب جدید، معمولًا کارآفرینان با حداکثر توان خود 
مي‌كوشــند مشکلات موجود در بازار را بشناسند و آن را با توسعة یک 

محصول یا تأمین یک خدمت جدید، حل كنند.
کارآفرینان تمام توان خود را در همین راســتا به‌کار می‌گیرند و بدون 
توجــه به جنبه‌های حقوقی موضوع و شفاف‌ســازی حقوق و تکالیف 
طرفین، روز و شب خود را صرف حل مشکل بازار و توسعة کسب‌و‌کار 

خود می‌کنند.
معمــولًا پس از گذشــت مدتــی از همکاری و درســت در جایی که 
استارت‌آپ به موفقیت نزدیک می‌شود، سوءتفاهم‌ها سر باز می‌کنند و 
تیم منسجم و پر‌انگیزة کارآفرین، به خاطر تصورات،‌ اهداف و انگیزه‌های 
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متفاوتی که از انجام مشارکت داشته‌اند، در مقابل یکدیگر قرار مي‌گيرند 
و در روابط کاری خود با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند.

چالش‌های حقوقی به این نقطه ختم نمی‌شوند. فعالیت در حوزة تجارت 
الکترونیک و راه‌اندازی هر کسب و کار اینترنتی، الزاماتی قانونی دارد که 
توجه‌نكردن به آن‌ها، ممکن است به فیلتر شدن سامانه یا مواجه‌شدن 

با احکام قضایی و منع فعالیت استارتاپ منجر شود.
در سال‌های گذشته، قوانین متعددی در حوزهاي »تجارت الکترونیک، 
حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، جرم‌هاي رایانه‌ای، مالکیت 

فکری، حقوق مصرف‌کنندگان، حقوق رقابت و رعایت حریم خصوصی« 
وضع شــده است که ناآگاهی و بي‌توجهي استارتاپ‌ها به آن‌ها، ممکن 

است باعث شکست جدی شود.
قوانین کشورها، برخی از انواع تجارت را، چه در بستر الکترونیک و چه 
در بستر سنتی، ممنوع كرده‌اند یا حساسیت‌هایی دربارة آن‌ها دارند که 
اگر به آن‌ها توجه کافی نشود، ممکن است تمام زحمات و سرمایة تیم 

کارآفرین به هدر برود.
علاوه بر آن، حتی احتمال اینکه کارآفرینان به جرم‌هايي متهم شــوند 
یــا از طرف محاکــم مجازاتی نيز برای آن‌ها صادر شــود، وجود دارد. 
نمونه‌های مشابه این موضوع را می‌توان ‌استارتاپ‌هایی دانست که قصد 

فعالیت در حوزة خرید و فروش ارز یا شرط‌بندی را داشتند.
چالش‌هایی که تا  اينجا  اشاره شد، تنها مشتی بود از خروار مشکلاتی 
که ممکن است هراستارتاپ، به خاطر آشنا ‌نبودن با قوانین استارتاپ یا 
قوانین کار و كسب، با آن‌ها مواجه شود. به موارد بالا می‌توان ناآگاهی 
از اجباري‌‌‌بودن دریافت مجوز از نهادهای ذی‌صلاح، پیش‌بینی‌نكردن 
برخی شــرط‌ها در قراردادهای ســرمایه‌گذاری، و پیش‌بینی نکردن 

جنبه‌های مالیاتی کار و كسب را هم اضافه كرد.

عنوان‌هــاي مهم‌ترین تهدیدهای حقوقی اســتارتاپ‌ها را که 
ممکن است مشکلاتي حقوقی برای کسب و کار نوپا ایجاد كنند 
می‌آوریم و در شماره‌های آینده به‌تفصیل به هر كدام مي‌پردازيم.

مهم‌ترین تهدیدهای حقوقیاستارتاپ‌ها عبارت‌اند از:
1. غیرقانونی بودن فعالیت

2. دریافت نكردن مجوز
3. رعایت نكردن حقوق اشخاص

4. مشکلات قانونی شراکت
5. شفاف نبودن حقوق و تعهدات مؤسسان

6. غیرمنصفانه بودن قراردادهای سرمایه‌گذاری 
7. مشکلات مالیاتی 

8. مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی
9. تجاوز به حقوق فکری استارتاپ

10. مسئولیت اقدامات کاربران

مشکلات حقوقی ک‌ار 
و كسب‌های نوپا
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ابراهيم اصلانيروان‌کاوی

خب بچه‌ها، آماده هستید؟ اول قلم‌موها را 
بیاورید تا کلاس مجازی را شروع کنیم.

استاد، ما آماده‌ایم!

پسرم! 
مگر می‌خواهی دیوار رنگ کنی؟

بچه‌ها، حداقل به کتابتان نگاه کنید! 
کلاس حضوری نیست که بگویم 

کتابتان را باز کنید!

 می‌خواهیم نقاشی طبیعت را تمرین کنیم. 
حالا به کی منظرة زیبا فکر کنید و طرح 

اولیة آن را روی تابلو بکشید.

کپی برابر اصل نیست!
رشته ء نقاشی

تصویرگر
سام سلماسي
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از رنگ‌های روشن 
استفاده میک‌نیم. خوب 
است که سایه‌ها را هم 
در نقاشی نشان بدهید.

حالا زمان ریزهک‌اری‌های نقاشی است. الان باید 
شاخ و برگ‌ها را بکشید، خطوط سایه‌ها را نشان 

دهید و جزئیات دیگر را کامل کنید.
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مصطفى‌مشايخىبا‌شما
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پست الكترونيك مجله

roshdehonarju@roshdmag.ir

اينستا گرام

roshd_honarju 
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کار امروز به فردا مسپار

تا پخته شود خامی
سهراب سردشتي

ششمين جشنوارة عكس رشد
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